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 02/08/97جلسه اول 

 

 د. ختم بفرمایی یلوات، ص)علیه السلام(تان و همه زوار ابی عبدالله برای سلامتی خودتان و خانواده -

 د. ختم بفرمایی یصلوات ،ثبت کنند )علیه السلام( للهازائرین اباعبد نام همه ما را جزءبرای اینکه  -

ت دارند و این دانیم که خیلی حاجهمین مقدار میه در جمع هستتتتند چه حوائجی دارند اما م افرادی کیداننمی -

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،آورده شدن جمیع این حوائجبیعی است. جهت برهم ط

*** 

 ن را مطرح کردیم.برخی از نکات آ در جلسات قبل سوره مبارکه لقمان را مطالعه کردیم و

 باشد. می های عزائم است و دارای سجده واجبکنیم که از سورهسجده را آغاز میمبارکه از این جلسه سوره 

های ه است به سورهقلمداد شود. شبی نیزها بندی این سورهجمعتواند میاین سوره آخرین سوره الم است و به نوعی 

 ا دارد و سوره بسیار عظیمی است. مختصات مخصوص به خود ر اماقبلی 

 متن سوره 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ماً ما أَتاهُمْ مِنْ افتَْراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ قَوْ ( أَمْ یقَُولُون2َ( تنَْزِیلُ الْکِتابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالمَِینَ )1الم )

ماواتِ و3َمِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهتَْدُونَ )نَذِیر   سَّ سْتَو ( اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ ال سِتَّةِ أَیَّام  ثُمَّ ا عَلَى الْعَرْشِ ما  ىالْأَرْضَ وَ ما بیَْنَهمُا فِی 

فِی یَوْم  کانَ مِقْدارهُُ  مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِأَمْرَ یُدَبِّرُ الْ (4لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا شَفِیع  أَ فَلا تَتَذکََّروُنَ )

 خَلْقَ الْإِنْسانِ ء  خَلَقَهُ وَ بَدَأَ( الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَی6ْرَّحِیمُ )( ذلِکَ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِیزُ ال5أَلْفَ سَنَة  مِمَّا تَعُدُّونَ )

لالَة  مِنْ ماء  مَهِین  )7طِین  )مِنْ  لَهُ مِنْ ستتُ وَّاه8ُ( ثُمَّ جَعَلَ نَستتْ مْعَ وَ  ( ثُمَّ ستتَ لْأَبْصتتارَ وَ اوَ نَفخََ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الستتَّ

کُروُنَ ) لَلْنا فِی الْأَرْضِ أَ إِ (9الْأَفْئِدَةَ قَلِیلاً ما تَشتتتْ ( قُلْ 10ونَ )خَلْق  جَدِید  بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ کافِرُنَّا لَفِی وَ قالُوا أَ إِذا ضتتتَ

هِمْ عِ ( وَ لَوْ تَرى11) رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ یتََوَفَّاکُمْ مَلَکُ المَْوْتِ الَّذِی وکُِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِلى وا رُسُستتِ نْدَ رَبِّهمِْ إِذِ الْمجُْرِمُونَ ناکِستتُ

سَمِعْ صَرْنا وَ  شِئنْا لَآتیَْنا کُلَّ نَفْس  هُداها وَ لکِنْ حَقَّ الْقَ( وَ ل12َنا فَارْجِعنْا نَعْمَلْ صالحِاً إِنَّا مُوقنُِونَ )رَبَّنا أَبْ وْلُ مِنِّی لَأَمْلأَنََّ وْ 

یتُمْ لِقاءَ 13جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِینَ ) یناکُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الخُْلْدِوْمِکُمْ هذا إِنَّا یَ( فَذُوقُوا بِما نَستتتِ بِما کنُْتُمْ  نَستتتِ

 (14تَعْمَلُونَ )
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بَّحُوا جَّداً وَ ستتَ تَکبِْروُنَ ) إنَِّما یُؤْمِنُ بِآیاتنَِا الَّذِینَ إِذا ذکُِّرُوا بِها خَرُّوا ستتُ جنُُوبُهُمْ عنَِ  ( تَتجَافى15بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لا یَستتْ

ناهُمْ یُنفِْقُونَ )الْمَضتتتاجِعِ یَدْعُو عاً وَ مِمَّا رَزَقْ فاً وَ طَمَ یُن  جَزاءً بِما ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَع16ْنَ رَبَّهُمْ خَوْ

سْتَوُونَ )17کانُوا یَعْمَلُونَ ) سِقاً لا یَ الحِاتِ فَلَهُ( أَمَّا الَّذِینَ آمَن18ُ( أَ فَمَنْ کانَ مُؤمِْناً کَمَنْ کانَ فا صَّ مْ جنََّاتُ وا وَ عَمِلُوا ال

سَقُوا فَمَأْواهُمُ (19نُزُلاً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ ) الْمَأْوى فِیها وَ قیِلَ لَهُمْ   النَّارُ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یخَْرُجُوا مِنْها أُعیِدُواوَ أَمَّا الَّذِینَ فَ

( وَ 21یَرْجِعُونَ ) دُونَ الْعَذابِ الْأکَبَْرِ لَعَلَّهُمْ  الْعَذابِ الْأَدْنى( وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِن20َمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ )ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِی کنُْتُ

ى الْکِتابَ فَ( وَ لَقَدْ 22رِمِینَ منُْتقَِمُونَ )مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذکُِّرَ بِآیاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْمجُْ لا تَکُنْ فِی آتَیْنا مُوستتتَ

 (24آیاتنِا یُوقنُِونَ ) أئَِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِ( وَ جَعَلْنا مِنْهُم23ْمِرْیَة  مِنْ لقِائِهِ وَ جَعَلنْاهُ هُدىً لبَِنِی إِسْرائیِلَ )

ِلُ بیَْنَهُمْ یَوْ َّکَ هُوَ یَفْصتتت یهِ یخَتَْلِفُإِنَّ رَب َةِ فِیما کانُوا فِ یام نا مِنْ قَبْلِه25ِونَ )مَ الْقِ مْ مِنَ القُْرُونِ ( أَ وَ لَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْ

مَعُونَ ) ونَ فِی مَستتاکِنِهِمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیات  أَ فَلا یَستتْ وقُ المْاءَ إِلَى الْأَرْیَ( أَ وَ لَمْ 26یَمْشتتُ نخُْرِجُ بِهِ فَضِ الجُْرُزِ رَوْا أَنَّا نَستتُ

صِرُونَ ) سُهُمْ أَ فَلا یُبْ صادِقِینَ ) ونَ مَتى( وَ یقَُول27ُزَرْعاً تَأکُْلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أنَْفُ وْمَ الفَْتحِْ لا ( قُلْ ی28َهذَا الفَْتحُْ إِنْ کنُْتُمْ 

 (30وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَْظِروُنَ ) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (29ونَ )ینَْفَعُ الَّذِینَ کفََرُوا إِیمانُهُمْ وَ لا هُمْ ینُْظَرُ

خلاف ه ب، دشتتوتمام میبا ستتی آیه  ،هایی از دعای کمیل از این ستتوره گرفته شتتده استتت. ستتوره خیلی ستتریعبخش

 شو آیات دیابشتتان زیاد استتت. خیلی راحت این ستتی آیه در ذهن انعکاس میهای بقره و آل عمران که آیاتستتوره

وره و فهم آنچه سبندی کرد. اما برای تحلیل توان دستهو موضوعات سوره را به راحتی می آیدیکی یکی در ذهن می

سخت میمی سوره آمدندرت میه شود و خیلی بخواهد بگوید کار کمی  ست را شود که افراد مفاهیمی که در  ه ا

سوره است و از توانند انجام تلفیق آیات را نمینوعا تحلیل کنند.  هایی است ن سورهآدهند. این از خصوصیات این 

ست که باه که ب شد! صرفه ا سریع از آن رد  سوره یک دور خواندن  ست که برای ابرخی از  شخص ا شخاص ها م

ز آن دعای است که ا، )علیه السلام( مثل امیرالمؤمنین صییمثل این سوره که برای شخص شخ افراد خاص است، خاص و

 کنند. ستخراج میکمیل ا

عظمت می از کشاید  ،کنیمرا مطرح می ، یکسری مطالبمان و در حدی که نامی از سوره برده باشیمدر حد وسعما 

 آن درک شود.
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 شناسایی رب العالمین

 (2تنَْزِیلُ الْکتِابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالمَِینَ )

متصتتل  دیگره یکهای حوامیم و ستتوره مبارکه حمد را بمثل بقره و آل عمران و ستتوره ،های مربوط به کتابستتوره

تابِ لا تنَْزِیلُ الْکِ»آمده استتت.  «الْعالمَِین بَ فِیهِ مِنْ رَبِّتنَْزِیلُ الْکتِابِ لا رَیْ»، «الحمدالله رب العالمین»جای ه کند. بمی

متصتتل  «العالمین به رب»که همه را  ،بحث تنزیل کتاب را داریم جای دیگر از ستتوره بقره استتت. در چند «رَیْبَ فِیه

 کند. می

رب » ،مدشحاین است که اگر کسی بخواهد رب العالمین را شناسایی کند و رب را حمد کند، از وجوه مطلب اول 

ست.  «العالمین شته با سرنو . نزول کتاب ابدنازل کرد تا ربوبیت او جریان ی ،سازیتدریج و در پی حوادث و برای 

 در هستی و ربوبیت خدا در کل هستی. 

 معرفی انذار به عنوان غایت کتاب 

 (3 مِنْ نَذِیر  مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدوُنَ )أَمْ یَقُولُونَ افتَْراهُ بَلْ هُوَ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ قَومْاً ما أتَاهُمْ

یعنی خودش بریده  «ءافترا»ان بوده است. ذهنیت خودش )صل الله علیه و آله(های پیامبر برخی از افراد اعتقاد دارند که حرف

شد. آیه  ست که خدا نازل کرده با ست و چیزی نی سبت داده ا سوره را به ،3و دوخته و به خدا ن سوره این  هایی همه 

و لتُِنْذِرَ قَوْماً ما ». زندرعد گره میاز هو الحق به سوره  زند.گره می ،کندمثل یس و یونس که بحث انذار را مطرح می

 خورد که فرمود: با سوره یس پیوند می «اهُمْ مِنْ نَذِیر  مِنْ قَبْلِکأَت

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

سَلِینَ )2الحْکَِیمِ ) قرآن( وَ ال1ْیس ) سْتَقِ ( عَلى3( إِنَّکَ لَمِنَ المُْرْ قَوْماً ما  ( لتُِنْذِر5َالْعَزِیزِ الرَّحِیمِ ) تَنْزِیلَ (4یم  )صِراط  مُ

 (6أُنْذِرَ آباسُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ )

 شود. معادل خروج از غفلت می «لَعَلَّهُمْ یَهتَْدُون» ،کار کنیم قرآنبه  قرآنبخواهیم اگر 

ه یس آنها را که در سورهای غفلت یعنی برطرف شدن پرده هدایتکند و رسیدن به انذار معرفی می ،غایت کتاب را

 کند. مطرح می
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 تدبیر، رب، عرش، ولایت و شفاعت

سِتَّةِ أَیَّام  ثُ ماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بیَْنَهمُا فِی  سَّ سْتَوىاللَّهُ الَّذِی خَلَقَ ال شَفِیع  یٍّ وَ لا عَلَى الْعَرْشِ ما لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِ مَّ ا

  (4)فَلا تَتَذکََّرُونَ أَ

را دارد.  قرآنه ب قرآنشود. این سوره خیلی راحت قابلیت کار کردن به روش این آیه شبیه به سوره مبارکه یونس می

مانی کلمه رب گره خورده استتت. هر ز قرآنکند. ربوبیت خدا با عرش در بحث ربوبیت خدا و تدبیر او را مطرح می

ه تدبیر هم کلم ،آید. و هر زمانی بحث رب و عرش باشتتتدمی با آن نیزید به طور طبیعی کلمه عرش آمی قرآندر 

ست نیزحتما کلمه ولایت  ،شودشود. هر زمانی کلمات تدبیر، رب و عرش مطرح میمطرح می و هر زمانی  با آنها ه

شفاعت هم مطرح می شود، حتما کلمه  ستر شود. اینکلمه ولایت مطرح  ستند که در یک ب رار دارند. قها کلماتی ه

عد تدبیر کرده بباشد و ای جاری است و اینگونه نیست که زمانی خلق کرده لاینقطع است و در هر لحظه ،ت خداولای

ائما در تدبیر او دن است و ای حیات در حال افاضه شددر هر لحظه ،ایمرها کرده باشد. یعنی اگر ما زنده باشد سپس

 شود. شود و به خداوند متصل میت میتقوا برایش راح ،اگر کسی خدا را اینگونه ببیند هستیم.

 عروج 

 ( 5انَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَة  مِمَّا تَعُدُّونَ )یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْم  ک

شود. مین نازل میزهمیشه امر از آسمان به  نیز آمده است.در اینجا  ،باشدبحث عروج که در سوره معارج و سباء می

ست.  س «الف»در اینجا از مواردی است که خیلی مهم ا ت. از رموز سنه آمده است و در برخی دیگر خمسین آمده ا

ترها و مراتب علت تفاوت یا این است که بسروزی که معادل هزار سال است. اختلاف بین این دو عدد است.  ،قرآن

 متفاوت باشد که البته این طبیعی است. ها یا واحدشکه ممکن است سنه کهاین متفاوت است یا

 عالِمُ الْغَیبِْ وَ الشَّهادةَِ 

 ( 6ذلِکَ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ )

ور این بلکه منظ غیب به معنای ندیدن نیستتتغیب و شتتهادت دارد. خدا عالم غیب و شتتهادت استتت و رب عالمینش 

ماهیتش  ،بغی اماگویند  آنها جستتم لطیفبه بینیم و ش غیب استتت. ما هوا و اکستتیان را هم نمیااستتت که ماهیت

 . ب و شهادتریم و هم عالَم غیاست و مثل روح است که قابلیت رویت ندارد. هم عالِم غیب و شهادت دا اشغیب
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 خلق احسن

 (7خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِین  )ء  الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ

رسیم که می 7ا به آیه شود. از رب العالمین تا معرفی روز تدبیر و عروج. تکم نازل می، کمسوره از یک مرتبه بالایی

 ،کنده میرا نگا خداوند او را نیکو خلق کرده استتت. از دوربینی که کل عوالم و هستتتی ،بینیدهر موجودی را که می

بینید طین را می هستند. در این خلقی که کرده است، یک مرتبه «احسن کل شیء» ،هر کدام از مخلوقات را که ببینید

ست و طبق این قاعده هر چیزی که خلق می سان را از طین خلق کرده ا ش«شود، که خداوند ان سن کل  «  یء خلقهاح

 . است

 (8 ماء  مَهِین  )ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَة  مِنْ

پدیدار  احستتن استتت. هر موجودی که از هر خلقی نیزشتتود طین در مرتبه خودش احستتن استتت و وقتی ماء مهین می

از  ،شودق میشود. هر آنچه که خلچیزی از سوء خلق نمی شود.گویی از حسنی به حسنی دیگری منتقل می ،شودمی

 شود. حسن خلق می

 نه سوء.  و هر چیزی در عالم است مفطور به حُسن استقاعده حسن در عالم است که 

خلق  ،ه ستتبب طینبجنس انستتان از طین استتت.  امااستتت یعنی خداوند برای خلق نیازی به طین ندارد  «خلق مِنْ طِین »

 نه سببیت. و تجلی است « باء» ،باشد «ءبا»معنا ندارد و اگر  «ءبا»کرده است. برای خدا 

ستتت برای هم هایشتتان ممکن االبته نستتبتدهد. نگاه انستتان به عالم را تغییر میاینکع هیچ موجودی ستتوء نیستتت، 

 هایی ایجاد کند مثل موجودی برای انسان. تزاحم

 سمع و ابصار و افئده

 (9فْئِدَةَ قَلِیلاً ما تَشْکُروُنَ ) الْأَثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفخََ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَ

 روح خدا دمیده شده است.به واسطه سوّی شدنشان، ها در همه انسان

ماء  »را.  «ماء مهین»کند و در برخی جاها را مطرح می «نطفه»در برخی جاها بحث در اینجا اینگونه استتت.  «ماء مهین»

ز آن در بیاید. به اکند موجودی که به ظاهر کسی فکر نمی آبی دهد بهتوجه میگوید که اهانت کند بلکه نمی «مَهِین

 ، انسانی ایجاد شود.کند از این آبو کسی باور نمی !خورد که موجودی از آن در بیایدآن نمی
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ست خوانده سانی که زی ست. ک شگ .کننداند این را خیلی خوب درک میاین از معجزات خلقت ا اه خیلی در آزمای

برای خداست و خودش  این القاء حیات یا نفخه روح نیستند. در نهایت قادر به امالی را ابداع کنند سلو ،کنندسعی می

 کند. را جاری می آن

اید، از آسمان برگشته اید، به زمینیک دور به عرش رفتهخداوند به انسان سه عطیه داده است. در کل عالم را ببینید، 

د که انستتان از نفخه کنیهمان نگاه عرشتتی خود انستتان را تحلیل کنید. نگاه می خواهید بااید و حالا میکتاب را دیده

ار و افئده روح الهی استتت و ستتمع دارد )که مفرد استتت( و ابصتتار )که جمع استتت( دارد و انستتان را با ستتمع و ابصتت

رقم بخورد. اینکه  هتوسط این س ،نگری و آنچه در مورد انسان قبلا گفته استشناسید و انتظار این است که عاقبتمی

 واسطه خوب دیدن و خوب شنیدن و افئده داشتن به شکر دست پیدا کند. ه انسان ب

سوره  شد. لقمان خواندیم که فرمود ما به لقمان حکمت دادیم مبارکه در  شکر گذار با شکرگذتا  اری در اینجا سرّ 

ع و ابصار و افئده ما را بتواند سم تاچیزی بگردیم دنبال  به مندی از سمع و ابصار و افئده است. در این سوره بایدبهره

 فعال کند. 

 لقاء رب 

 ( 10اءِ رَبِّهِمْ کافِروُنَ )وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِی الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِی خَلْق  جَدِید  بَلْ هُمْ بِلِق

د. این حرف در گویمشتتکلاتشتتان می اند و از دلایل ورود که شتتکر نکردهبعد از ذکر این آیات به ستتراا افرادی می

لَلنْا فِی الْأَ»وجود دارد. این تعبیر علمی و جالبی استتت. متلاشتتی شتتدن اجزاء را  قرآن تمام گوید. علمی می «رْضضتتَ

جودات دیگر در بدن مو است شود بلکه ممکننه تنها تبدیل به خاک می ،شودکند. اجزای بدن که جدا میبحث می

  «لقاء رب»است.  «مْ کافِرُونبِلقِاءِ رَبِّهِ»در جایی باشد. مشکل این افراد اینها نیست بلکه  ،بدن قسمتقرار بگیرد و هر 

 آورد،یاستتتم فاعل مکند. بحث قیامت نمی ،گویدمی« لقاء رب»وقتی از  قرآنهم فقط قیامت نیستتتت. در آیات 

سم فاعل برای می «فملاقیه» شیء هالک»گوید. ا ست و ن «کل  ضارع به کار ن «.یهلک»گفته آورده ا ست. این م برده ا

سی دیدار خدا برایش در لحظات مرگش و یا در زندگییعنی هرفرد مطلقا لقاء رب را باور ندارد.  شدک  ،، ناباورانه با

 کند و نه بعث را. نه مرگ را باور می
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 ملک الموت

 ( 11عُونَ )رَبِّکُمْ تُرْجَ قُلْ یتََوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِلى

شما هر روز میمیراند. گویی میملک الموت می ست. بفقط مربوط  «یتوفّ»شدید. مردید و زنده میگوید  ه مرگ نی

جود دارد که اگر وشود. به نوعی در این آیه نصیحتی شود، تبدیل به مرگ میاما وقتی این تبدیل به ملک الموت می

در سوره  رگ نیست وفقط مربوط به م« یتوفّ»توجه کند.  «یتوفّ»خواهد لقاء پروردگار را باور کند به کلمه کسی می

 کند.زمر این موضوع را مطرح می

 یقین در زندگی 

 (12)ا وَ سَمِعنْا فَارْجِعنْا نَعْمَلْ صالحِاً إنَِّا مُوقِنُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبصَْرْنإِذِ الْمجُْرِمُونَ ناکِسُوا رُسُسِهِمْ  وَ لَوْ تَرى

زد یا بالا اندارا معکوس کرده استتتت. قلب استتتت که انستتتان را نستتتبت به چیزی ستتترش را پایین می 9این آیه،  آیه 

ستشود. این آیه خیلی مهم ا پیدا میاز همینج« افئده» آورد.می شکرگذاری و  .ا سان در  سمع و اچاره ان ستفاده از 

، سمع و ابصار و نام یقین در زندگی انسان حاصل شده است. اگر گوهری ب «یقین»گوهری به نام  ،اشابصار و افئده

شروع می شنیدن. افئده  ستفاد بنابراین .اندیعنی یقینی پیدا کرده «نَّا مُوقِنُونإ»کنند به دیدن و  سان برای ا شم و ان ه از چ

وره مبارکه لقمان س 4شود آیه این میند که چیزی یقینی است. یگوش و ابصارش باید به سراا یقینیات برود و باید بب

لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُ) کردند و ( یعنی به ستتتبب آخرت یقین را جاری میونمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُالَّذِینَ یُقیِمُونَ الصتتتَّ

 شود آن حقایقی که جاری است. آخرت میگفتیم 

استتت که اگر  یقیناین  مثلا اماهای تراز اول استتت کنند، یقین برای انستتانبرخی فکر می .یقین خیلی عجیب استتت

کستتتی  پس چاه برای یعنی «یوقنون»افتد. این یقین استتتت. خودش در آن چاه می ،کستتتی برای کستتتی چاهی بکند

ضتترر به خودت اید نبشتتود. اینکه شتتما یقین از همان ستتال اول و دوم در انستتان متولد می کند تا داخل آن نیفتد!نمی

 .جاری شوددر زندگی یک یقین است که باید بزنی، 

ر زندگی داریم یقینیاتی که د ات جاری کن!در زندگی ،استتت را «حقیقت ثابت لایتغیر»لطفا آنچه یقین استتت یعنی 

به شود مینچون  ویی به همه یقینیات عمل کرده است!گ کند،حرف یقینی عمل اگر کسی به یک واقعا زیاد است و 

کند و اگر ا ایجاد می. سازه یقین در انسان جریانی از شکر ره باشدو با بقیه یقینیات کاری نداشت یک یقینی عمل کند

 نیستیم.  «یوقنون»کنیم که به ضررمان است یعنی اساسا ما ما کاری می
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اش متحول گیزند ،اگر هرکسی بتواند کاری را بدون تجربه بفهمد .شودکش میار، مقدم بر اداشانسان حس تجربه

 کند. از زندگی خودش حذف می ،های مختلف هستکه در زندگیرا و نواقصی  !شودمی

سلام( مثلا امیرالمؤمنین .توان فهمیدقوانین و حقایق را از حکما می ست )علیه ال اند اگر کسی . مثلا فرمودهقوانین را گفته ا

شدبه عیب دیگری نظر کرد و از عیوب خود  شغول عیوب دیگران  شد و م شغول گیرددر هلاکت قرار می ،غافل  . م

 نجام دهد. یقینی است و باید در زندگی چنین کاری را ا یدیگران. این حرفشود می ،شدن یعنی محور توجه من

دی های جبه اختلاف و تعارض ،در زندگی خانوادگی خود طعنه و ستتترزنش را حذف کند اگر کستتتی فقط و فقط

 ستم و عصمتی دارم که شما ندارید..!یعنی من بری از خطا ه «طعنه»کند. برخورد نمی

ر زندگی همه را د ،اگر کستتی همین یک حدیث را یقین کند و در زندگی جاری کند، یقینیات چون زنجیره هستتتند

بقیه  ،ا جاری کرداگر یکی از آنها ر ،ها دارای پیوستتتگی هستتتند. به دلیل پیوستتتگی قوانیند کرد. قانونجاری خواه

 جاری خواهد شد.  نیزقوانین 

ست عمل کنده ب سی در هر جای این عالم به آنچه که خدا به او علم داده ا سم اگر ک ستگ ،خدا ق سد. اری میبه ر ر

این غیرممکن  وگمراه بماند  تواند اواو را به ستتتمت هدایت پیش خواهد برد. نمی ،داندچون عمل به علمی که می

 است.

دانستتتند و عمل یخاطر آنچه مه ها بخوبی هستتتند، این هایانستتانبینید که خیلی افرادی را میدر اقصتتی نقاط دنیا 

ن رستتتگاری را اگر واهند رستتید. ایشتتان خها به تمام فلاح و رستتتگاری در زندگیاینقطعا  اند.چنین شتتده ،اندکرده

شیع بدانیم شریف()عجل اللهشده خود امام زمان یعنی حتی اگر شوند. ها حتما نائل میاین ،ولایت و ت سراا   تعالی فرجه ال برود 

 همین است.  الی فرجه الشریف()عجل الله تع شود و اصلا کار امام زمانکند، این انجام می ناه اینها و القای شهادتین باین

 کنید.  را اجرا یکی ،های نهج البلاغه را بخوانید و از آنهاها و حکمتباید یقین را جدی گرفت. خطبه

شم. ام «شک»گوییم علم قطعی. در فارسی می «یقین»در مورد واژه  ست که ندانم و مطمئن نبا   «یقین» قرآنا در این ا

ای وارد شتتود که در آن هیچ خدشتتهبه حقایقی گفته می «نیقی»یکستتری حقایقی هستتتند که قابل تشتتکیک نیستتتند. 

ست. علم به یقین را  شاهده یقین را می «علم الیقین»نی گویند.  «حق الیقین»را  گویند. خود یقین «عین الیقین»گویند. م

پیامبر خود  شود کهمی الیقین است. در سوره مبارکه حاقه به این موضوع اشاره حق( و سلم )صل الله علیه و آلهمثلا رسول الله 

 یقین است. 
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صلا جزء یقینیات شود ااینکه سرنوشت او چه می اماشود یقین های ازدواج میخواهد ازدواج کند، قانونکسی که می

ینکه هر عملی یقین. یقین در دنیا نیستتت و در آخرت استتت. یقین در حقایق ثابت استتت. در ا ،شتتودنیستتت. قانون می

شود یم «شک»یعنی شناخت حقایق و جاری کردن آن در زندگی.  «یوقنون»متناسب با خودش عکس العملی دارد. 

ستتت. در واقع ن یقین افقدا ، تردید نیستتت بلکهخالی باشتتد. شتتکاز یقینیات اش عراض از یقینیات. فرد در زندگیإ

 دچار شک است.  ،ای از یقین نداردو بهره کسی که در زندگی حظّ

را به عنوان یک متن  زیارت اربعینبیایید اند. الان همه شتتما بیچاره اربعین هستتتید و دلتان آنجاستتت و برخی هم رفته 

شهد انک»یقینی بخوانید.  شهدها» یعنی یقین.« ا و یکی از آنها را که  ها را لیست کنیداین !متن و درس یقین هستند «ا

 انتخاب کنید و در زندگی جاری کنید.  ،تر استبه شما نزدیک

ست. یقینیعنی جاری کردن یقین، بنابراین یقین خو قرآندر  «قنونوی» صدر ا ضوع ثابت  ،دش یک م ست.  اقعومو ا

 ست. ایقین  ،ین و جاری کردن آنهاپذیر است. فهم قواناهل یقین شدن از همان دوره هفت سال اول امکان

ین مثل بهشت است و این یعنی نسبت به این موارد یقین ندارم. یق کنم.لیستی از کارهای نکرده خودم را استخراج می

شوید شده ،اگر از یکی از درهای یقین وارد  شت  شما یقین  اید!وارد به  اید!اری کردهجیک یقین جاری کنید یعنی 

د بقیه را ،ویکی جاری شتته یقین استتت و وقتی عمل ب ،های فهممتصتتل هستتتند. یکی از راه یکدیگرها به چون قانون

 شود. تبدیل به حکمت می «هم یوقنون»فهمد و بالاخره می

نون ما هم عمل تو به یک قا ،او بگویندخواهد ستتترش را بالا بگیرد اگر به دانم انستتتان در آخرت چگونه میمن نمی

 ردی. کها را یقینی مییکی از اینفقط این همه قانون حقیقی ثابت بود و کافی بود بگویند   !.نکردی.

 جهنم و عذاب 

 (13نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِینَ )وَ لَوْ شِئنْا لَآتَینْا کُلَّ نَفْس  هُداها وَ لکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَ

مَ مِنَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّ»د که اما قضاء و قدر الهی بر این ش ،دادیم، میبه هر نفسی هدایتش را بدهیم استیم کهخواگر ما می

 . «الجِْنَّةِ وَ النَّاس

 (14خُلْدِ بِما کُنتُْمْ تَعْمَلُونَ )فَذُوقُوا بمِا نَسیِتُمْ لقِاءَ یَوْمِکُمْ هذا إِنَّا نسَِیناکُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْ

ست و باید تا بی ، باید عذاب خلد بکشد.که در جهنم استکسی  سال دردنیا بوده ا شد. چرا نهایت در صد  عذاب با

 خوانده شود. است و باید حتما با محکمات آن قرآنها یک وجه از متشابهات این زند؟خدا اینگونه حرف می
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باشد. بنابراین این جهنم  14ه خلاف آی ،شود که این آیهینم ».ء  خَلَقَهُالَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ»محکماتش این است که 

 دهیم. جزء این آیه نیست. این مطلب را در جلسه بعد ادامه می

ی نَفْسٌ ما لُ الْغیَْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ ینَُزِّ» فرماید:می سوره مبارکه لقمان 34آیه 

 . «یرٌذا تَکْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْض  تمَُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِ

کند و با ا رها میشتتود. یا این استتت که کلا همه چیز ربه یکی از این دو مرض مبتلا می ،انستتان اگر اهل یقین نشتتود

 یقینی قرار یر نظامد آنها را دخواهآید و میاصتتتلا به یقین در نمیرود که چیزی کاری ندارد یا به دنبال علومی می

 آنها را تبدیل به قانون کند. خواهد میدهد و بعد 

ست و عمل به آن یقین، زیارت اربعین شد که حسینمتن یقینی ا شته با سان یقین دا ست. اگر ان ی هست، وقتی به آور ا

ئنْا لَآتیَْن»که؛ رستتد این آیه می   «اسِ أَجمَْعِینَ لُ مِنِّی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَ النَّا کُلَّ نَفْس  هُداها وَ لکِنْ حَقَّ الْقَوْوَ لَوْ شتتِ

 ها باشم!گوید زشت است که جزء این( می13)

 هاییتگیز خودگذشتتها و اانبیاء و اولیاء چه جان فشتتانی ،ترین افراد کستتانی هستتتند که روز قیامت ببینندستترافکنده

شتهکرده ستی ندا سخ در سبت به آنها هیچ قدردانی و پا سان به خاطر امام اند و دیگران ن سلام(سین حاند. ان خوب  )علیه ال

رفته است. معنی  یه السلام()عل . ما باید قبول کنیم که نباید در حیرت و ضلالت و گمراهی باشیم. چون امام حسینشودمی

طابق خواستتت که م را هر کاری اگر دانید کهمی ،کنیدوقتی این را جاری می !باشتتمندارد من در حیرت و ضتتلالت 

ردن یقین. گوییم جاری کبه این می .به هیچ وجه در حیرت نخواهی ماند ،استتتت انجام دهید الستتتلام( م)علیهاهل بیت 

 های گمراهی ناشی از قدرناشناسی از انبیاء و اولیاء و مردان الهی است. حیرت

 همه را حلال کنید و بقیه را دعا کنید. زیارت اربعین رفت،هر کسی 
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کنم حضتتورشتتان یمفکر البته  که انداند و آنهایی که نبودهروی اربعین تشتتریف آوردهزیارت دوستتتانی که از پیاده

شته باشد و چیزی را دوست داشته تر بوده )پررنگ سان دغدغه دا قبول ( کندبول میباشد، خداوند از او قهمین که ان

 یصتتلوات ؛ودمان ببینیمها را در زندگی فردی و اجتماعی خها و اطاعتبرای اینکه تأثیر این عبادت للهءاشتتانا باشتتد.

 ختم بفرمایید. 

 نکاتی در باب زیارت اربعین 

ه ب امانجام نداده استتت را ا اگر مؤمن باشتتد. به دلیل اینکه کار خیری ،توفیقی معنا نداردرستتد برای مؤمن بیبنظرم می

 دهد.انجام می جای آن وظیفه دیگری راه دهد و بای را انجام نمیدیگر است. وظیفه یجای آن در حال انجام خیر

 صتتتفا و با باقدر این روی اربعین باشتتتد، یعنیشتتتبیه پیاده نای زندگی کنیم که همه کارهای روزمره ماگونهما باید به 

شرط است.در منارود، هر کسی به دلیلی نمیاخلاص و جالب.  ستطاعت  ست مثل جنگ است که سک ا طاعت اگر ا

منتها بعضتتی  ،دارند توفیقی به این معنا نداریم. همه توفیقلذا بی شتتود.موجب صتتدمه برای خود یا دیگران می ،نباشتتد

 ی است.ریزخاطر عدم برنامهه های ما بتوفیقیکرد و بخشی از بیتوان حل ریزی میچیزها را با برنامه

ریزی کرد. مهباید برای پول و ورزش برنا .توانمگوید من جستتتمی نمییکی می ،گوید من پول ندارممیکستتتی مثلا 

 ه زیارتب بیستتت مدل ،تواند برود. در همین مدرستته اگر احصتتاء کنیدکند که نمیآنقدر ستتفر را ستتخت می دیگری

 .کردعد احصتتاءببرای ستتال  شتتودپیمایی رفت و بازگشتتت. این رفتارها را میشتتود یک روزه راهمی اند!رفته اربعین

 ها بروند و برگردند. وری طراحی شود که به سهولت آدمشود طخاصیت مناسک این است که می

نویسی را برای رهسبک جدید خاطکردم ام. سعی به ذهنم رسید را یادداشت کرده را ام و مطالبی کهدفتری تهیه کرده

 بود. «تغییر»مثل سال قبل که در مورد  ،موضوعی را به سفر خود دادم خود ابداع کنم!

 ،افتادفاقی میهر ات همان چه کسی هستم؟یو من م ؟میزبان است چه کسیاست.  «مهمانی و میزبانی»ال در مورد امس 

 .امهشد. بعد در مورد معرفی آن میزبان متن نوشتمن میهمان آن اتفاق و او هم میزبان یشدم ممن می
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ام و در فتههمان گیدر قستتتمت پایین شتتترح فکری خودم را به عنوان مو ام میزبان را معرفی کرده ،در قستتتمت بالا

البته ام و شتتت کردهای حکیمانه را یاددام و در گوشتتواره دوم نکتهاهدلنوشتتته خود را نوشتتت ،هر برگه اول گوشتتواره

 است! شده مخلوطها گاهی این

این است که خود  نویسیم دلیلشها را که میاین ها در مورد قیام است!جالبی این موضوع این است که همه این متن

 ها متعلق به مجموعه است. دانیم و در واقع اینمی ینماینده گروه را 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدالله رب العالمین

 صل علی محمد و آل محمداللهم 

کنی تش قیام را طلبکند که از خوان کرامتنها وتنها در صتتورتی تو را که میهمانی قائم می ،میزبانت اگر قائم باشتتد

 دن چند صباحی با او نخواهی داشت.کند ولی برای تو ثمری جز بووگرنه او با کرامت عطا می

اند ولی ن با او بودهاند و حتی هر روز عمرشااند ولی یک عمر بودهها سر این سفره بودهبه همین دلیل است که خیلی

شده شهر این امام غریب قائم را ببیناند. خیابانقائم ن شان  ،های  سکوت سکون و  شان را و  سبت به خیلی چیزها ناخلاق

 را.

ساکن می ،طلب نکنیوقتی قیام سط امشوی و نمیبه هر دلیل  شده تو صالح تعین  انجام  یرکتامت حتوانی در پی م

 دهی. 

شود در زمینه ،قدر توانمند شویست که آنا قیام طلب کردن به این خواهی از همان بای روی تو حساب کرد و که ب

 «، معنای طلب قیام است.نهایتفراگیر شدن تا بی +توانمند شدن ». هایت فراگیرشویناحیه توان

 والسلام 

 ندگی است. زترین امر که حکومت و ولایت فقیه برایش مهم ،مؤمن عراقیمیهمان خوان یکی از نیروهای انقلابی 

 1440شب اربعین 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدالله رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 کند. عطا میهر کسی رزقی دارد و طعامی که خداوند به واسطه ظرفیت و ظرفش به او 

کنید و این یعنی با امام هم اگر باشی به اندازه ظرف و ظرفیت تنها رزق خود را دریافت می ،اگر با هر کسی هم باشی

 خود دریافت خواهی داشت. 

توان وساطت آن رزق به دیگران را به او عطاء  ،هر کسی رزقی دارد و طعامی که خداوند به واسطه ظرفیت و ظرفش

ست. می ست با مؤمنین و اهل کرده ا شست و برخا ست که ن ساند به همین دلیل ا تواند فیض خود را به دیگران هم بر

جمع کرد و البته انصافا به را سازد. باید بین این دوگانه مند میدل انسان را روشن و فرد را از مواهب معنوی بهره ،علم

 سختی این کار ممکن است. 

  زدههای گل آلود بارانمیهمان راه 1440صفر  15شب جمعه/ 
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که از دهند بخواهند به ما یاد رویم و چه میآلود این نصیبمان شد. مسیری سخت که کجا میهای گلاز میهمانی راه

  رویم..این مسیر می

 ها با تامل خوانده شود. خوب است این متن

سفر این بارهایی که توشه صیب در  شدن سیار پر و ارزشمند بود  ،مان  شد برای و برخی از این توشهب هایی که نوشته 

در عالم میزبان اوست تا همه چیز »ترینش این است که مهمآن را بخوانید اما  زنجیره بایدخیلی عجیب بود.  بندهخود 

اما باید این حالت میزبانی را احستتاس کنیم. اگر کستتی این دفتر را  «خدمتی کند. مطلبی یاد بدهد، چیزی بدهد، او به

سمتبخواند و فقط  صبحانههمان راهیهای دفتر را بخواند؛ مپایینهای ق همان یها، مهای موکبهای گل آلود، میهمان 

همانی یهمانی شتتب و ستتکوت، میهمانی کریمی از شتتهر توریج، میبخش، مهمان بادهای گرامییذرات گرد و غبار، م

هر خوابی و هر خوردنی را و .. ) جات عزاداریهمان دستتتتهیهمان خواب در شتتتبی در توریج، مینمازی در شتتتب، م

هر  .مهمان زیارت اربعین، روی، مهمان نماز جماعتمهمان عطر در پیاده (گوییم، آنهایی که گفتند بفرمایید و ..نمی

در مستتتیر از منطقه توریج رفتیم و بعدا فهمیدیم که استتتم آن مستتتیر راه علما  ها متنی در مورد قیام دارد.کدام از این

مخفیانه علماء اند و ها بودهنشیننوع بوده است، در این مسیر عشایر( است. در زمان صدام که زیارت ممء)طریقه العلما

 رفتند. ی زیارت میاز این مسیر برا
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شرطی که برای نند، بها توفیقی که در انتظارشان هست را جلب کاند با خواندن این متنکسانی که نیامدهشاءالله ان ه 

سال بعدش را بکند.  ،کسی از همین اربعینسال بعد هر ستان خود مینیت اربعین  سال گوییم که زیابه دو رت اربعین 

ید. قصد همه رفتن تقویت کن ،تان را تقویت کنیداگر بناست جسم از زیارت اربعین امسال قصد کنید! از بعد ،بعد را

شد، همه ویزا بگیرید  ست. دلیلبا صد ا سر این ق صد کنیم، مهم  شوید. از همین الان همه ق ست که و آماده  ش این ا

 نیزظهور حضتتترت  پیمایی بعد ازاستتتت. این راه شتتتریف()عجل الله تعالی فرجه الپیمایی اربعین میثاق جهانی با امام عصتتتر راه

 است و منسک خاصی است. ایحرکت مقدس ویاه شود.تر خواهد شد و منجر به امّت شدن میباشکوه

سان  روم با این نیت بروم.جا میما را زیارت ثبت خواهند کرد، هر هر روز شود. یلی متحول میخدر اثر این زیارت ان

 برد. های مختلف افراد را میخداوند با شیوهتوانم. قصد کنید. کسی نگوید نمی

هیچ مهمانی در هیچ  تر بود!ها عجیببود که از همه مهمانی قرآنمهمانی  ،ترعجیب هااز همه این مهمانیبرای بنده 

ری ما آمده است و گیبرای دست قرآنلله حس کنیم که ءاشاشود. ان قرآنتر از مهمانی خود تواند با شکوهجایی نمی

 است. برای هدایت ما میزبان خوبی 

*** 

حث نیاز است ترین کلمه به مهمانی بشدیم. نزدیکمهمان سوره سجده از جلسه قبل سوره سجده را شروع کردیم و 

. هر دعوت ودشمیمیزبانی شود مهمانی و اگر کسی بخواهد دنبالش باشد، دعا و سؤال می قرآنو دعا و دعوت. در 

قیام به عطاء  ،ه هر دواست. در ذات و گوهر میزبانیباشد. دعا مهمانی و دعوت می «دَعَوَ»از یک واژه است که  نیزدو 

شدن.  ست. یا عطاء کردن یا عطاء  نای قیام بود. با میزبانی مهمانی و میزبانی به این دلیل به ذهنم رسید که از لوازم معا

و حرکت کردن و  کند در قائم شتتدن و ایستتتادنکنید. بستتتری ایجاد مین تجربه میو مهمانی نوعی قیام را در خودتا

 ، ایجاد میزبانی و مهمانی است.یکی از بسترهای قیام

شودکسی که می ستقر  شد. در این بخش می ،خواهد در قیام م یام را ببینید. آماده توانید قباید میزان یا مهمان خوبی با

این مهمانی تمام شتتود.  گویند. میزان و مهمان پیوستتته آماده هستتتند تامی «قیام»باش بودن برای مهمانی یا میزبانی را 

رای اکرام بمیزبان و در فهم قیام خیلی مؤثر استتتت. اینکه چطور  کندمهمانی و میزبانی ایجاد استتتترس خاصتتتی می

 بیه قیام است. کند یا چگونه مهمان در آماده باش برای اجرای حرف میزبان است، این شمی مهمانش خود را آماده
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رستتتد که هر رم مینظه ب اما برویمبه زیارت اربعین راه بندازیم و به صتتتورت کاروانی  ییها تمایل دارند اردوخیلی

سی هر جوری می ست که در آن ا ، باید اینطوررودک شوند میلیونی می 22فراد وارد اردوی ببیند که اربعین اردویی ا

این باعث البته و  زیادی را جمع کرد. این بار این اتفاق خیلی افتاد بستتتیارتجربیات بتوان شتتتود که و این منجر می

 شود. افزایش سطح ارتباطات جمع می

 مطالعه سوره سجده 

 ( 2( تنَْزِیلُ الْکتِابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالمَِینَ )1الم )

است. دلیل  هایی است که خواندن آن به نوعی برای انسان واجب است. اما وجوب آن تکوینیسوره سجده از سوره

 زمین را برای او مسجد قرار داد.  ،واجب بودنش این است که وقتی خداوند انسان خلق را کرد

 مفهوم مسجد چیست.اینکه نابراین در این سوره سجده، معنای سجده را باید فهمید و بعد ب

صیت مسجدی که شود. اولین خصوحقایق بر او نازل می ،انسان در جایی مستقر شده است و به تدریج با نزول کتاب

  وحی و کتاب است. نزول محل این است که  ،خداوند انسان را در آن قرار داده است

 ( 3 مِنْ نَذِیر  مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدوُنَ )أَمْ یَقُولُونَ افتَْراهُ بَلْ هُوَ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ قَومْاً ما أتَاهُمْ

وجود ین موضتتتوع ا نیزاند و همین الان در این زمین حرف منذر را نشتتتنیده ،دانیم چیستتتتای به دلایلی که نمیعده

جاهایی  کن استمماهمال ما بوده است.  ،کشورهایی هستند که حرف خدا و پیغمبر به آنها نرسیده استکه این. دارد

 ،ت ارض استباشد که حرف انذار و کتاب هم نباشد و برای گسترش آن نیاز به تعاون است. این مسجد که به وسع

شدگرایی مردم هم دارد. اگر این همنیاز به هم شته با س ،گرایی وجود ندا ساکنان این م شی از  جد مثل افرادی که بخ

 !دبرد، خوابشان خواهد برخوابشان می )علیه السلام(در حرم امام رضا 

و  است کسی بوده است و مخاطبش شخصیها مخصوص گویند این حرفیا این است که می ؛افتراء دو حالت دارد

دوم اصتتل  د رستتول استتت و در واقع این حالتستتاخته و پرداخته خو ؛هایی که آمدهبگویند حرفهم اینکه  دیگری

 است! حالت تر همیناست و اولی مودبانه

 شود.  به نوعی به این مفهوم افتراء نزدیک می ،را در وجود کتاب لحاظ نکند «لاریب فیه»هرکسی قاعده 
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سجده را بررسیتا به اینجا طرحی را  سجد و  سجده گرفتیم و قواعد این م کردیم. بنابراین  چیدیم و زمین را محل را 

مورد بررسی  ،ارای مسجد دانستن زمین هکرده و بدین ترتیب عوامل و آسیبتوان سوره را با این رویکرد مطالعه می

 . قرار داد

  .استهای زندگی به سبک مسجد و یا خود مسجد، افتراء یکی از آسیب

برای ما  قرآنبگویند  تواند این باشد کهبلکه افتراء می .از سوی خداوند نیست قرآنافتراء فقط این نیست که بگویند، 

 .برای خودش است و ارتباطی با ما ندارد ،اندبه کسی داده !که نیست

شند که خواب وآدم شان ببرد، پس باید منذرانی با سجد دنیا خواب ست در این م طرف کرده و  غفلت را بر ها ممکن ا

 !شوداگر این منذران نباشند، مسجد به خوابگاه تبدیل می .سجده کردن در زمین را زنده کنند

سِتَّةِ أَیَّام  ثُ ماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بیَْنَهمُا فِی  سَّ سْتَوىاللَّهُ الَّذِی خَلَقَ ال شَفِیلِعَلَى الْعَرْشِ ما لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَ مَّ ا ع  یٍّ وَ لا 

 ( 4فَلا تَتَذکََّروُنَ )أَ

دریجی این ت موضتوع ها و زمین در شتش دوره خلق کرد و حیات به این شتکل در آمده استت و درخداوند آستمان

گویی  ار بوده است.دیندهای متوالی زمان، در اثر یکسری فرآاینکه انسان قابلیت سجده را پیدا کرده است. بوده است

 شوند. مین به غایت خودشان یعنی سجده نزدیک میآسمان و ز

ست.اینکه نماز چقدر عقبه دارد سجده خلق دوره ، مهم ا ششاینکه بدانیم عقبه این  ست های  کدام از این هر وگانه ا

ده را ستتج کهاین زمین عبادت خدا کند و ستتجده کند. ها ممکن استتت میلیاردها ستتال طول بکشتتد و انستتانی دردوره

هایی است که برای اقامه سجده دار انسانثمیرا انسان ودار خواهد شد سجده انسان عقبهبیر عالم نداند، منفک از تد

  .انددر زمین، تلاش کرده

ین خود عالم در ویاه با تکوه انستتان هیچگاه در زمین تنها نبوده استتت و با موجودات ارتباط طولی و عرضتتی دارد، ب

 انگیزی است. شگفت ارتباط است. خیلی این آیه عجیب و

 (5انَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَة  مِمَّا تَعُدُّونَ )یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْم  ک

یگران دهید دارای ثمراتی است که به دمربوط به بعد است. هرکاری که انجام می ،کنداین آیه همانطور که اشاره می

هیچ کاری بدون مختصتتات قبل و بعدش نیستتت. اینکه وجود دارد.  ،شتتود و این تا زمانی که عالم هستتتمنتقل می

به  ،گویندهمه موجودات با آنها ستتبحان الله می ،گویندروند و ستتبحان الله میگویند مردان الهی وقتی ستتجده میمی
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ست. سماو نیت می همین دلیل ا سجدهان و زمین میکند و خود را نماینده آ شب در  هایتان نیت داند. اگر از همین ام

شیدبرای آنچه در آسمانکردید که  ست، نماینده با شما هستندها و زمین ا سبیح  ،، همه کسانی که قبل و بعد از  در ت

 کند.ایجاد همراهی می ،شوند و نیت شماشما شریک می

 (6الرَّحِیمُ ) ذلِکَ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِیزُ

سان می شاین اتفاقات برای ان ساس غیب و  ست  و زندگی را بر ا شهادت ا هادت طراحی افتد چون خدا عالم غیب و 

راد از رحمت عزیز و رحیم است و تمام قوانینی که خداوند گذاشته است در جهت هدایت و برخورداری اف کند.می

 نصیب نشوند. نسان از رحمت خاص بیبالاخص ا ،خاص است. اراده شده است که موجودات

 ( 7ء  خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِین  )الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ

ر عالم برملا دترین استترار مگوی خود را یعنی انستتان اصتتلی کم استتت!، باز هم اگر انستتان برای این آیات جان دهد

شی از  کند.می ست که بخ صیت طین این ا شی از آن ،آنخا ست و بخ سمان ا ست. گل از خاک و ،آ آب  زمینی ا

انستانی  گوهره وجود هر و شتوندتشتکیل شتده استت. خاک از زمین و آب از آستمان استت. این دو وقتی تلفیق می

 شود آسمانی و زمینی. بخشی از این وجود آسمانی است و بخشی از آن زمینی است. می

آفریند سانی را میدر خلق هر موجود و خود انسان قابل رویت است. ان ،کنیدرا میوقتی عالم غیب و شهادت را نگاه 

 کند. و بعد مختصات او را در عالم تکوین شروع به بیان می

سان  سمان و زمین، ان شهادت و آ صر غیب و  صلتبه دلیل برخورداری از عنا سان شهای عالم میجامع همه خ ود. ان

های خاصیت به دلیل برخوداری از عالم غیب و شهادت و از ،های عالم تکوینتشود دارای همه خاصیموجودی می

 ارد. دانسان در وجود خود جنسی از آن را  ،آسمان و زمین. یعنی هر اتفاقی که در آسمان و زمین بیفتد

ح. ل روشتتود مثها یکی نیستتتند. غیب میاین امابه غیب نزدیک استتت  ،چه آستتمانی استتتکنید هرشتتما احستتاس می

  نه لمس کردنی. و نه صدا کردنیو نه دیدنی است  ؛مصداق غیب است ،کنیمروحی که با آن زندگی می

د بیوگرافی هر احستتاس کنید که خداون ،ستتوره را بخوانیدخواستتتید لله ءاشتتادهم تا بعد که اناین توضتتیحات را می

 و سجده تو در این عالم چه ارزشی دارد.  کند که تو که هستیانسانی را مطرح می
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 (8ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَة  مِنْ ماء  مَهِین  )

 .دارد خواهد انسان را معرفی کند تا انسان بداند که سجده کردن او چه ارزشی در این عالماین آیات می

صه شده و در آبی تمامی اجداد او، در سلولی خلاهای انسان و سلاله حقیقتی مانند عصاره است، اینکه تمامی ویاگی

اچیز، حاوی خلاصه دانید، در حالیکه همین آب نارزشی نمی شود. آبی که شما اصلا آن را چیز باناچیز قرار داده می

 !های بعدی منتقل کندتواند آن را به نسلهای گذشته یک انسان است و میتمامی نسل

 ( 9 الْأَفْئِدَةَ قَلِیلاً ما تَشْکُروُنَ ) مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفخََ فِیهِ

ضه  ست.  قرآنها مقاتل این شود.آغاز می قرآناز اینجا به بعد رو شا سان را با چنین عظمت و  آفرینند و کوهی میان

ست در همان زمانی که اختیار را در او قرار  شیطنمیدر سازد،  شکوه را متجلی  ت و کفر او بروز دهند تا تمامی این 

  .بردپیدا کرده و تمام این بهشت و عظمت خود را از بین می

 .به بعد سوره بیان شده است، این مطلب است 10هایی که در آیات سرّ عذاب

خصوصیتی پیدا  نید. این آب وقتیبیهای مختلف میبینید. حتما آب را در شکلهای مختلف میآب را شما در قالب

 گذارد. کند، این خاصیت بر روی ناظر بیرونی اثر میمی

  «ستتجده»ای استتت که دارد. ش از ذکر به اندازه ستتجدهاهر فردی حظّ .انواع ذکر است شود برایمی سجده، مسجد

 ود. شآن دریافت برایش حاصل می ،ترین حالتشکه به واسطه خاضع ،شود وضعیتی از انسان در دریافتمی
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 16/08/97جلسه سوم 

 

ه دارای های نجم، علق، فصلت و سجدهایی است که دارای سجده واجب است. سورهسوره مبارکه سجده از سوره

های سوره ،اههای دیگری هم وجود دارد که دارای سجده مستحب هستند. این سورهسجده واجب هستند. البته سوره

اشتتتن. اگر کستتی دار کردن ما خیلی مؤثر هستتتند. عزم یعنی اراده محکم دستتتند و این چهار ستتوره برای عزمعزائم ه

 درمانش در این چهار سوره است.  ،عزمش نسبت به کارهای جهادی و زندگی توحیدی ضعیف است

ر این دواجب  ها خوانده شتتود و ستتجده هم برای آن انجام شتتود. ستتجدهچند وقت یکبار این ستتورههر خوب استتت،

 رسید. در یک سوم اول سوره است و خیلی سریع به سجده واجب می ،سوره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ( 2( تنَْزِیلُ الْکتِابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالمَِینَ )1الم )

اوند شتتتود و خدمحل ستتتجده می کند، زمین برای اوای عجیب استتتت. انستتتان وقتی در دنیا هبوط میخیلی ستتتوره

سجده را میویاگی سان گوید. اولین خصوصیت آن بحث کتاب و نزول تدریجی کتاب برهای این زمین برای  ای ان

 است. همه کتاب برای انسان محل سجده است. 

برای جدی که دهیم باید رنگ و بویی از ستتجده داشتتته باشتتد. اولین چیزی که در این مستتما هر کاری که انجام می

 شود. ازل میخود کتاب و سازوکار نازل شدن تدریجی آن است. احکام به تدریج برای انسان ن ،انسان وجود دارد

 ( 3 مِنْ نَذِیر  مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدوُنَ )أَمْ یَقُولُونَ افتَْراهُ بَلْ هُوَ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ قَومْاً ما أتَاهُمْ

کتاب استتت.  دار تبیین ایننذیر استتت یعنی کستتی که عهده ،چیزی که در این زمین به انستتان عطا شتتده استتتدومین 

شتتان هستتت. یامپو اثر و  کتاباند.نرفته ،کنیمهیچ زمانی از این دنیا به این معنا که ما فکر می (و ستتلم )صتتل الله علیه و آله پیامبر

 نقرآهای پیام را بخواند، قرآنارتباط با کتاب دارند و هر کستتی ستتتند و اینگونه نیستتت که نباشتتند. ایشتتان زنده ه

ریافت کنند. حقیقتی است تواند دبه جان او بنشیند. این سروش غیبی را می  (و سلم )صل الله علیه و آله تواند از طریق پیامبرمی

 نذیر است.  ،جاری. دومین دستاورد زمین
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سِتَّةِ أَیَّام  ثُ ماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بیَْنَهمُا فِی  سَّ سْتَوىاللَّهُ الَّذِی خَلَقَ ال شَفِیع   مِنْ وَلِعَلَى الْعَرْشِ ما لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مَّ ا یٍّ وَ لا 

 (4فَلا تَتَذکََّروُنَ )أَ

نبوده استتت و  وقت از تدبیر ربوبی خارجیند وقوع رخدادها که هیچظام استتباب و تدبیر استتت و فرآستتومین آن هم ن

سباب راه خداوند آن شما را ا شف امااندازی کند را به کسی واگذار نکرده است. ممکن است کار  اعت و ولایت آن 

کند، ن استفاده میهمیشه باید مطمئن باشد و بداند که هر آنچه را که در حال حاضر از آانسان اصلی آن با خداست. 

شفاعت  صلیولایت و  سببی کار نکردا ست. لذا اگر  ست که هر  ، تعجب نکند.اش از آن خدا به  اییماریباینطور نی

شود. اراده خداوند ست!  مرگ منجر  ست و خدا ه سباب نی سته به ا سان بفواب ست که ان خدا  ،همداین خیلی خوب ا

 هست.

شود. ما اگذار نمیاحل هستند. تدبیر وافراد دارای سیر و مر ،هایی باید طی شوددر عین حال که تدریج هست و دوره

باب هستتتند که آورد و در تعامل با استتباب، این استتوجود میه مان این استتت که خداوند مخلوقات را بنوعا احستتاس

اوند علت تامه است گویند خددر صورتی که اصلا اینگونه نیست. برخی از افراد به اشتباه میبرند. کارها را پیش می

اسباب هستند  نظام علت فقط خداست و بقیه ،در صورتی که اصلا بقیه علت نیستند هستند!علت مُعِّده ها و بقیه علت

فِیع »: گویدچون می شتتود کاری انجام شتتود و منجر می یعنی آن کستتی که «شتتفیع»؛ «ما لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا شتتَ

صادر می «ولیّ» سی که حکم  سیراب می »شفیع»کند. یعنی ک شفاعت آب  سبب یعنی به  سباب را اشوم. نظام یعنی 

دعا ین وضتتعیت اها کوتاه نکرده استتت. باید از خداوند را در ستتیستتتم تدریج قرار داده استتت و دستتت خود را از این

 یست. ش بسته نستداو اما بستگی دارد که چه کسی چه چیزی بخواهد.  اما دهدخدا می بلندپروازانه از خدا بخواهیم!

یرد. آدم از اسباب استفاده گیعنی نیاز دارد که این موضوع ممارست شود و در صحیفه ذکر فرد قرار  «أَ فَلا تَتَذکََّرُون»

باید در دعاهایمان  فهمد.انسان این را نمی اما واقعا اسباب هیچکاره هستند.کند و وظیفه استفاده از آن را هم دارد می

به نشتتان بده که  دهند. یکی از دعاهایمان این استتت که خدا خودت را جوریبنشتتان  مابه  از خدا بخواهیم که این را

بیند و فقط تو را خواهم که استتباب را نلما بوده استتت. چشتتمی مییکی از دعاهای عاند. این کارهبفهمیم استتباب هیچ

 ببیند. 

ود امروز خودت شمی یاباشد. باید بگوییم خداکه باید دعای روزانه ما ، در حالیکنیمکم دعا می ،ما برای رویت خدا

این شتتود. ی دائمی به دعای روز قبل ببنیم و این برای ما تبدیل را متفاوت از خدا ،ما باید هر روز را به ما نشتتان دهی؟..

 کند. شود و رابطه فرد را با اسباب میزان میباعث تقویت توحید در انسان می
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امید ر هیچ حالتی نادصلا بعید نیست و فهمد که امی ،شود. اگر انسان این را بداند کسی غذا نخورد و سیرکه شود می

 بد نیست.  ،این خوب نیست. اطمینان پیدا کردن هم سعی نکند خدا را امتحان کند! شود. کسینمی

 : افتد کهفهم این داستان وقتی اتفاق می

 ( 5انَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَة  مِمَّا تَعُدُّونَ )کثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْم  یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ  

ست، در زمانی شده ا سان مهلت داده  ضای دیگر مدر جایی این مهلت تمام می که به ان شود. هر روز یشود و وارد ف

 کشد. در آنجا هزار سال طول می

شد. حرکت متفاوت میتواند به تفاوت مراتب بتفاوت اعداد می ست. دا صفتی شود و در آنجا فعلیت تام ا ر دنیا هر 

 در آنجا تغییر وضع و صفت و تحول خیلی معنا ندارد.  اماتوان به راحتی تغییر داد را می

 همیت دارد. یک یوم است. در یوم ظهور و آشکار شدن ا ،به معنای شبانه روز است. لیل و نهار قرآندر  «یوم»

 (7لْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِین  )ء  خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَیْشَ( الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ 6عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ )ذلِکَ 

 ( 8ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَة  مِنْ ماء  مَهِین  )

ست. تدبیر ربوبی و اجل و  شده ا سان داده  ست ...امکاناتی که به ان سان از طین ا سمان و زمین بهره  و از و اینکه ان آ

به معنای  «لهستتلا»گیرد. انتقال ویاگی در او صتتورت می ،وستتیله آبیه نستتلش از ستتلاله من ماء مهین استتت و بدارد. 

 عصاره است. 

بیند و کلی می ارماهیت او  بیند.زمین و انسان و شرایط او را می ،فضای سوره گویی شبیه این است که کسی از عرش

 کنید: اینکه به او چه چیزهایی داده شده است. از عرش که نگاه می

 (9 الْأَفْئِدَةَ قَلِیلاً ما تَشْکُروُنَ )ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفخََ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَ

هر نیز ندارد. ستثناء او هر انسانی دارای نفخه روح الهی است و  یک تسویه در او اتفاق افتاده است. روح خدا را دارد

 از خودت؟!گردی غیر کند. کجا به دنبال خدا میکسی روح خدا را با خود حمل می

 اش متفاوت است. ها از روح و بهرهظرفیت گیرندگی انسان
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  «افئده»ی از بصر. خیال دارد و انواع ،کننده الهامات و وحی است. ابصار داردبه معنای گوش است که دریافت «سمع»

  «فؤاد» ،شودش میدارد یعنی قلبی که دارای داد و ستد است. قلب پخته و تجربه کرده است. قلب به دلیل داد و ستد

ه بر ست که علاوازمانی مطرح  «فؤاد»رسد نظر میه . باست «فؤاد»اش و پختگی اشگویند به خاطر تجربهو برخی می

را درک  ارای عواطف استتت و عواطف و محبت در آن وجود دارد. مثل طفلی که وقتی پدر و مادرشد ،داد و ستتتد

 کند. کند با محبت درک میمی

تسویل و تزیین  ،ده. روی سمع و ابصار و افئهستدر تداخلات سمع و بصر و افئده  اماشیطان در نفخه روح راه ندارد 

ست ببمیدهد. م میانجا ست ا شد و او به اعتبار اینکگوید این هم در شته با ست دا شنو و دو ه این امر وجودی ین و ب

ست دوست می سیر میدر حالی ،شنوددارد و میا ست و خود را در کنجی ا سانکه اینگونه نی ارای عواطف د کند. ان

کدام را یک جور  را هر توان دید. طفل پدر و مادر و خاله و...لایه لایه استتتت. در طفل این موضتتتوع را به خوبی می

 دوست دارد. 

 رد. گردد و واحد است. ساختار کلام خیلی ثابت و ساده است و تنوع نداسمع به کلام و گزاره باز می

 گوید و بخش سخت سوره همین قسمت است. به بعد داستان جهنم را می 10آیه 

سانی در هیچ حالتی نباید نااز ه سلام() امید بود. احتجاج حضرت موسییچ ان ص علیه ال با امید  ،حبت با اوو فرعون و 

 کند. او را هدایت می ،گیرد. شکستن بت فرعونیتصورت می

سیری را برود سان باید چه م سد ان شکر را برود.می ،اگر کسی از عرش بپر سیر  سان باید م تی را یعنی هر نعم گویند ان

ساس آن عمل کند. راه معلوم سد و بر ا شنا سد و قدرش را ب شنا ست. همه نعمت ب گوید بلکه نمی ها را هم در اینجاا

را پاسداری کند  و آن گوید. اگر کسی بتواند نعمت سمع و ابصار و افئده را بشناسدرا می «افئده»و  «ابصار»و  «سمع»

که باید داشته باشیم.  گویند. این دومین دعایی استمی «شاکر»او را  ،ریزی صحیحی داشته باشدو بتواند با آن برنامه

 سلامت سمع و ابصار و افئده. از خدا بخواهیم که این سه را حفظ کند و عافیت دهد. 

 ( 10قاءِ رَبِّهِمْ کافِروُنَ )وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِی الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِی خَلْق  جَدِید  بَلْ هُمْ بِلِ 

سبت به سان ن شد منکرش را در هر لحظه اشود. کسی که لقاء ربلقاء پروردگارش غافل می ان ش اعتا لقاء ربطبی ،با

 «هِمْ کافِرُونَبَلْ هُمْ بِلقِاءِ رَبِّ» آورد؛می «بل»دو تا حرف است و کند. انکار می نیزرا در روز قیامت 
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 ( 11عُونَ )رَبِّکُمْ تُرْجَ ثُمَّ إِلىقُلْ یتََوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ 

سرجای وقتی می ست روحتان را به  ک الموتی وجود بازگرداند. اما مل خودخوابید ملکی دارید که این ملک مأمور ا

 گردد!دیگر باز نمی ،گیرددارد که وقتی این روح را می

کس استتت و روح به جستتم باز در هنگام خواب برع اماگردد گویی بدن به آن روح باز می: «رَبِّکُمْ تُرْجَعُون مَّ إِلىثُ»

ک چرت کافی یدر اثبات مرگ  ی بخوابد!چرت، گردد. هر کسی که روز قیامت و لقاء پروردگارش را باور نداردمی

 است. 

ر این موضوع البته د شود وماند و بدن همان چیزی است که تبدیل به خاک میرود و بدن میجسم به سمت روح می

جنس  اماود شسازی میاما به طور قطع بدن انسان بازختلاف است. معاد جسمانی و این بحث خیلی کاربردی نیست ا

 شود. چون قواعد آن متفاوت می ،آن متفاوت خواهد شد

 (12)عنْا نَعْمَلْ صالحِاً إنَِّا مُوقِنُونَ ا وَ سَمِعنْا فَارْجِإِذِ الْمجُْرِمُونَ ناکِسُوا رُسُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبصَْرْن وَ لَوْ تَرى

 شود. بحث سمع و بصر مجددا مطرح می

 (13نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِینَ )وَ لَوْ شِئنْا لَآتَینْا کُلَّ نَفْس  هُداها وَ لکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَ 

کرد. دایت میخواستتت همه را هاگر خدا می ؟د دارد. شتتما نگران چه چیزی هستتتیدهضتتم این آیات نیاز به تفکر زیا

سان را در می صدای ان ستیم همه را هدایت میاگر می آورد!ولیکن خدا در جاهایی  هنم را از جن و ج اماکردیم خوا

 ؟!رای اوستبحسنی  کنیم. چرا خدا باید چنین کند، اگر خدا رحمان و رحیم است و همه صفات اسماء وپر میانس 

نگونه سمع و . ایاست ارزیدهمیبه این نوع خلق کردن هر چه که هست  ض آن جهنم را پر از جن و ناس کند!در عو

ر از جن و انس کند! تی جهنم را پارزیده است که حبصر و افئده دادن و اینکه به او امکان انتخاب داده شده است می

ستتت بود و نظام ارزید و درجن و ناس پر کند میاز وم استتت. اگر همه جهنم را در واقع در حال بیان ارزش این مفه

شوم شد. یعنی اگر من هدایت  شکل با سان به این  سن این بود که نظام ان ست که جن و اقیمت این هدایتم این  ،اح

 انس در آتش قرار بگیرد. 

یک  ،اگر استتتلام فقط در دستتتتاوردهایشند که ابه این قضتتتیه خیلی تأکید داشتتتته ()رحمه الله علیه حضتتترت امام خمینی

سلام( امیرالمؤمنین شت )علیه ال سد ،دا ست بر ست!به تمام ثمراتی که بنا بوده ا سیده ا ست و  ، ر صیت هدایت اینگونه ا خا

 اشکالی ندارد.  ،دهد که در ازای این پرواز هرچقدر هم افراد مانده باشندپروازی به انسان می
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استماء فعل  شتود در ناحیهذات استت و هم در استماء فعل استت. این آیاتی که قرائت می علم خداوند هم در استماء

خاصیت اختیار  اماست داند نهایت این داستان چینه در ناحیه اسماء ذات. نظام اختیار اینگونه است که خدا میو است 

 تواند یکی از این دو را انتخاب کند. این است که می

سی خوب می صیت این نظام این ا شود.خوبی نزدیک و به همان مقدار از بدی دور میشود به هر ک ست که در خا

 هاست. های انسانجهنم همان بدی ،گیرد. در این نظامتضاد خوب و بد قرار می

سوره حج ست طبق  شد. البته ممکن ا شته با سختی ندا شد و در این دنیا  ست که کسی بد با ها دچار ینا ،غیر ممکن ا

 . باقی استدردش  ،شودوقتی از حالت مستی خارج می امای باشند و مست باشند حالت سکار

ر گاهی د . این موضتتتوعکنندها تظاهر به خوب بودن میحتما حالش بد استتتت. آدم ،هر کستتتی کم فروش استتتت

 شود. هایشان مشاهده میخواب

  شود. خدا هست که من هستم!خدا هست و هیچگاه از من غائب نمی

 (14خُلْدِ بِما کُنتُْمْ تَعْمَلُونَ )بمِا نَسیِتُمْ لقِاءَ یَوْمِکُمْ هذا إِنَّا نسَِیناکُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْ فَذُوقُوا

 (15وَ هُمْ لا یَستَْکبِْروُنَ )بحَِمْدِ رَبِّهِمْ  إِنَّما یُؤْمِنُ بِآیاتنَِا الَّذِینَ إِذا ذکُِّرُوا بِها خَرُّوا سجَُّداً وَ سَبَّحُوا

 (16زَقنْاهُمْ ینُْفقُِونَ )رَجنُُوبُهُمْ عَنِ الْمضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا  تَتجَافى

کنند. واب تهی میخای ندارند و بسترهایشان را از این آیات خیلی عجیب است. این افراد گویی خیلی با خواب میانه

 ها را دارند. افبینند و توان پر کردن این شکهای اجتماعی را مینکه شکافیعنی ای «ینفقون» تعبیر جالبی است.

 (17لُونَ )ءً بِما کانُوا یَعْمَفَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُن  جَزا 

 ( 18أَ فَمَنْ کانَ مُؤمِْناً کَمَنْ کانَ فاسقِاً لا یسَْتَووُنَ )

در اینجا یعنی اینکه انسان مؤمن  «فسق» «. مُؤمِْناً کَمَنْ کانَ فاسقِاًأَ فَمَنْ کانَ» اشاره شده است؛ دعای کمیل به آیاتدر 

فسق در او جاری  ،ای که انسان حال و هوایی نسبت به ذکر خدا نداشته باشدبه اندازه! نباشد یا ذکرش تو خالی باشد

شود. گفته شد، انسان فاسق می 16و  15یمانی که در آیات است و یک نحو شکاف است. به اندازه فاصله داشتن از ا

صله دارد.  سق در اینجا از ایمان فا سالی ببهر هفتهاینکه فا سجده در ما ایجاد می ،نیمیای و ماهی و  شود و این حس 

 شود یا خیر. پهلوهایمان از رختخواب کنده می
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 چینیم. ها میو برای خودمان بهانه کنیمهای مختلف ایجاد میما برای خودمان بهانه

 دعاها و حدیث کساء

ای اینکه آماده بخوانیم. بر ،خواهیم حدیث شریف کساء رامی اماهایی ممکن است داشته باشید دانم چه حاجتنمی

ای برت کند. و هر فرد خودش نی)علیهم السلام( کسی چهارده نیت و حاجت داشته باشد به قصد چهارده معصوم ، هرشوید

 دعای توسل.  مانندرا در ذهن بیاورید، )علیهم السلام( یکی یکی ائمه  ،هر حاجت

 سربازهای خوبی برای امام زمانءاشابرای اینکه ان شریف( لله  شان  )عجل الله تعالی فرجه ال شیم و ای ساب  تواندببا روی ما ح

سریعظهور آقا هرکند و  شریف()عجل الله تعالی فرج زمانچه که در مورد امام تر اتفاق بیفتد و هرچه  ست اتفاق بیفتد ه ال  ،ا

و رابطه  عجل الله تعالی فرجه الشریف()رابطه ما با امام زمان در مورد  ( و همینطوردهیماین را به عنوان حاجت اول قرار می)

 بفرستید.  یصلوات ،ماناجابت حاجت اول ما با عالم، جهت

  دینی و شهدا و آنان  هایارزشاء و مراجع و ولایت فقیه باشیم. بخواهیم که قدردان علم )علیه السلام(از امیرالمؤمنین

تا بعد از  لله علیه و آله و ستتلم(ا)صتتل اکرم  از پیامبر پیشاند و کستتانی که از ما حق دارند و ما را شتتیعه کردهگردن که به 

ختم  یین دعا هم صلواتا. برای اجابت )علیه السلام( نسپاریم به امیرالمؤمنیاند را میدین را به دست ما سپرده ایشان،

 بفرمایید. 

 ی و اصتتتلاح عاقبت بخیری از پدر و مادرها و قدردانی از آنها و اصتتتلاح نستتتل و ذریه و داشتتتتن پیوند توحید

 تم بفرمایید. خ یصلواتنیز برآورده شود، لله این دسته از حاجات ءاشازندگی و بحث خانواده. ان هایاججاعو

 شتود و بفهمیم  مان حستن شتود و صتفات رذیله از ما برداشتتهلله خلقءاشتاحاجت چهارم را این قرار دهیم که ان

سلام( ایی که در پیامبر اکرم و اهل بیت هسنو حُاخلاق حسنه چیست  ایان شود. خیلی بوده است برای ما نم)علیهم ال

در  نکهای بفهمیم حستتن و اخلاق حستتنه چیستتت و همشتتاءالله اندانیم حستتن چیستتت. برای اینکه ها نمیوقت

به برکت  گذاریم رزق و خلق حسن و هر آنچه که حسنه است،دعای چهارم خود را می ،مان جاری شودزندگی

 صلوات بر محمد و آل محمد.

 زی ستیصبر و فرعون این است که روحیه مقاومت، ،است )علیه السلام( مان که مربوط به امام حسیندعای پنجم

شود.به معروف و نهی از منکر در عالمروحیه امر همینطور و  شدن قیام به قیام جهانی برای  ، در ما تقویت  تبدیل 

و آورد را می هاها و کرختیهر آنچه که تنبلیبرای بر طرف شدن  همینطور و هر آنچه که مربوط به قیام است و

کند و هر آنچه در مواردی مشتتتابه ما را اهل عمل نمیکند، عرضتتته میما را خودخواه و پرخور و پرخواب و بی



30 

 

ست سل می )علیه الستلام(به اباعبدلله  ،ا ست و ان شویم.متو شود،  همه حوایج اینگونهلله ءاشااو پدر قیام ا ما اجابت 

 ختم بفرمایید.  یصلوات

 سجاد شم مربوط به امام  ش سلام) دعای  ست و طبعا مربوط می (علیه ال شود به وط میمربما. هایشود به نوع عبادتا

ستتجاد در  م یک اماماین ارتباطات و فهم عبودیت و عبادت و اینکه بتوانیبه  ما با خدا و زینت دادن ستتطح رابطه

شیم.  شته با سجده و زمین برایزندگی خود دا شود. و بحث  شود و هر جایی محل عبادت  سجد  هر ینکه امان م

یشان در مورد دعا کنندبالاخص بیمارها که احساس می ،داشته باشید)علیه السلام(  خواهید از امام سجاددعایی که می

 فرمایید. بختم  یهمه این موارد را در یک دسته قرار دهیم و برای اجابت آن صلوات بیمارها مستجاب است،

 که ما  ی از مشکلاتیلشکافنده علم. خی ،که باقر علم هستند (علیه السلام)شود به امام باقر دعای هفتم مربوط می

. برای اینکه در حالیکه علم نیستتتتدانیم، خیلی از اطلاعات را علم میداریم به خاطر نداشتتتتن علم استتتت. ما 

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،مان پر شودهای علمیخلل و فرج شاءاللهان

  جمله از داشته باشیم  های مختلفتوانیم بهشتتعداد دوازده امام می ر که خدا به ما دوازده امام داد. بهشکخدارا

صادق  سلام)امام  ستند و اگر کسی که یکی از درب (علیه ال مختلف در  هایتبلیغ دین به زبانموضوع های بهشت ه

)علیه مام صادق ا، باید برای آن به خواهد دین خدا را در وسعت تاریخ و زمین انتشار دهدو دلش می استذهنش 

 بفرستید.  یصلوات ،این دسته از حوائج اجابت شود شاءاللهان. توسل پیدا کندالسلام( 

  سلام)دعای بعدی با توسل به امام کاظم ز ابعاد وجودی ایکی  امااست. ابعاد وجودی ایشان خیلی زیاد است  (علیه ال

 در دهیمب خیصشکلی بوده است. اینکه بتوانیم تشبه  این موضوع ایشان حفظ و صیانت از دین است و هر زمانی

ستهر زمانی موق صورت ا صه عیت خاص حفظ دین به چه  شان  مربوط ،ها قدم برداریمو بتوانیم در آن عر به ای

را به موقع تشخیص  مانتدبیرمان روشن شود و بتوانیم وظایف شاءاللهان !وارد شدنها در عرصهمدبرانه  ؛شودمی

 ی نفسهوا و محبوس قلش درگیر فلان مسائلو ع باشد زندانی شده ،شاهوای نفساگر کسی در زندان  دهیم.

 ا بفرستید. رصلوات بعدی  ،کاظمی شویمبرای اینکه از این مصائب نجات پیدا کند و همگی  تواند!نمی ،باشد

  ضا سلام)امام ر ضمربوط به لذت (علیه ال سر ر ست که از  سندی و تطبیق بهای درونی معنوی ا ست.ایت و خر  ا حق ا

ا تقویت بهشتتت رفتن ربه اشتتتهای عبادت و ، دلش خوش باشتتد حتی در بلاها. که هستتتانستتان در حالتی اینکه 

 ختم بفرمایید.  یبسپاریم و صلوات )علیه السلام(  را به امام رضا ها. اینکندمی

 مستتتائل را به بخشتتتندگی و اینگونه )علیه الستتتلام(  استتتت. همه امام جواد )علیه الستتتلام( دعای بعدی مربوط به امام جواد

دار شدن و دیگری یکی با بچه ،دار شدن استیکی با خانه حالا ؛شناسند. مهیا شدن بستر زندگی برای هدایتمی
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شانی.  ستر دنیا و فهم اینکه در واقع با ازدواج کردن یا رفع پری صیل در نجات پیدا کردن در ب  فرد زندگی گرهتف

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،اجابت برسد این دسته از حوائج به هدف شاءاللهانکجاست. برای اینکه 

  بحث  ،رویممی ریف()عجل الله تعالی فرجه الش و حضرت حجت  )علیه السلام( که به سمت امام عسکری )علیه السلام(از امام هادی

خودمان توانیم بم بزنیم و ی اینکه بتوانیم جمع توحیدی را رقبراشتتتود. ظهور اجتماعی و حاکمیت خیلی مهم می

حاجاتی تمام  نیزمان به سمت جمع گرایی پیش برود و از امّت توحیدی شویم و اینکه ذهن و روان و جانجزیی 

جهت  .کنیمبرای اینکه امّت واحده شتتتوند، نیت می واستتتت مان و کشتتتورهای دنیا برای مردمکه در این مورد 

 د. ختم بفرمایی یصلوات، )علیه السلام( وسیله امام هادیه ب اجابت این حوایج

  امّت نشود ،او شود و تاشود به منافعی که توسط امّت نصیب انسان میمربوط به می )علیه السلام(امام حسن عسکری، 

ایجاد  ، امّت شتتود!انحتما باید انستت اماشتتود. ممکن استتت از دنیا برویم و بعد به مردم دنیا برستتد عاید انستتان نمی

شان را ببینشبکه شتن م و یهایی که منافع سیدن هیمنه و هیبت میبرای ما سور که دا ه خیلی از درجات بآورد و ر

 بفرستید.  یصلوات ،منوط به این موضوع است. برای برآورد شدن آن ،معنوی

  شرعی انجام  حجت طلبی در ما روشن شود و هیچ کاری را در زندگی بدون حجت عقلی و شاءاللهانبرای اینکه

که حجت را ندهیم و  مه کنیم این قا به مردم آنا نداربرا آموزش  یعنی  یار  که مع ند و انواعی از دهیم. افرادی 

ست.  را دارند، هاسردرگمی شتن ا سرگاز همه این حیرت شاءاللهانبه خاطر همین حجت ندا ها رها شتگیها و 

ست و ما  سته ا شد، یماهش کردآن فراموشویم و همه دعاهایی که در این د ختم  یصلوات شوند، اجابت و ذکر ن

 بفرمایید. 

 

 کساء  شریف قرائت حدیث 
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. سجده کنیمری که با آن مطالب را پیگی کنیمسوره مبارکه سجده و برخی از آیات آن مطالعه شد. سوالی مطرح می

سجده می ستیعنی چه و به چه کاری  سایر ارکان نماز مثل رکوع و قیام چی سجده با  سبت  مایزی با ه تچ؟ گویند؟ ن

 زمان با شنیدن آیات فکر کنید.هم ،ها دارد؟ در مورد این سؤالاین

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

اً ما أَتاهُمْ مِنْ قَوْمافتَْراهُ بَلْ هُوَ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ  ( أَمْ یقَُولُون2َ( تنَْزِیلُ الْکِتابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالمَِینَ )1الم )

ماواتِ و3َنَذِیر  مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهتَْدُونَ ) سَّ سْتَو ( اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ ال سِتَّةِ أَیَّام  ثُمَّ ا عَلَى الْعَرْشِ ما  ىالْأَرْضَ وَ ما بیَْنَهمُا فِی 

فِی یَوْم  کانَ مِقْدارهُُ  أَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِیُدَبِّرُ الْ (4کَّروُنَ )لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا شَفِیع  أَ فَلا تَتَذَ

خَلْقَ الْإِنْسانِ   بَدَأَء  خَلَقَهُ وَ( الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَی6ْرَّحِیمُ )( ذلِکَ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِیزُ ال5أَلْفَ سَنَة  مِمَّا تَعُدُّونَ )

لالَة  مِنْ ماء  مَهِین  )7مِنْ طِین  ) لَهُ مِنْ ستتُ وَّاه8ُ( ثُمَّ جَعَلَ نَستتْ مْعَ وَ  ( ثُمَّ ستتَ لْأَبْصتتارَ وَ اوَ نَفخََ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الستتَّ

کُروُنَ ) لَلْ (9الْأفَْئِدَةَ قَلِیلاً ما تَشتتتْ ( قُلْ 10ونَ )نَّا لَفِی خَلْق  جَدِید  بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ کافِرُنا فِی الْأَرْضِ أَ إِوَ قالُوا أَ إِذا ضتتتَ

هِمْ عِ ( وَ لَوْ تَرى11) رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ یتََوَفَّاکُمْ مَلَکُ المَْوْتِ الَّذِی وکُِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِلى وا رُسُستتِ همِْ نْدَ رَبِّإِذِ الْمجُْرِمُونَ ناکِستتُ

صَرْنا وَ سَمِعنْا فَارْجِعنْا نَعْمَلْ صالحِاً إِنَّا مُوقنُِونَ ) شِئنْا لَآتیَْنا کُلَّ نَفْس  هُداها وَ لکِنْ حَقَّ الْقَ( وَ ل12َرَبَّنا أَبْ وْلُ مِنِّی لَأَمْلأَنََّ وْ 

یت13ُجَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِینَ ) یناکُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الخُْلْدِمْ لِقاءَ یَ( فَذُوقُوا بِما نَستتتِ بِما کنُْتُمْ  وْمِکُمْ هذا إِنَّا نَستتتِ

 (14تَعْمَلُونَ )

 ( 15بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لا یَستَْکبِْروُنَ ) إِنَّما یُؤْمِنُ بِآیاتنَِا الَّذِینَ إِذا ذکُِّرُوا بِها خَرُّوا سجَُّداً وَ سَبَّحُوا

برای متی که درک عظداند. دست آورد. سجده را واکنش نسبت به کاری میه سجده را از همین آیه ب معنیتوان می

دیق همان چیزهایی توانند مصتتتامی ،بیند. مطالبی که در بالا گفته شتتتدخوار میود را در برابرآن دهد و خفرد رخ می

 شود. د که متذکر میتواند آیاتی باشمی ،شود. آیات قبل از این آیهباشند که مشاهده می

در ذات خودش شتتود. ستتجده اوج فهم عظمت استتت که به طور طبیعی به اوج تستتلیم منجر می ، ستتجدهطبق این آیه

، در درون غیر آن چیزیافتد. اما هیچ میواسطه فهم عظمت در ذات خودش اتفاق ه اداراکی است که ب ،فهمی است

دلیل است که  شود و به همیناوج یعنی کنار او هیچ چیز دیده نمی بیند!عظمت دیگری را نمیبا آن دیگر  فرد نیست!
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مفهوم شتتتود، میدر واقع افتد. غیر او به خاک نمی ،افتد یعنی در برابر هیچ چیزوقتی به خاک می .افتدبه خاک می

صویری و  ،و عمل و فعل به نحوی که فرد در ذهن و خیال «لا اله الا الله»فهم عظمت به . «لا اله الا الله»عملیاتی  هیچ ت

 . گویندمی «سجده»، هیچ تصوری و هیچ شبه فهمی از غیر خدا نداشته باشد

اید. مت را فهمیدهای که در آن اوج عظایم؟ سجدههایی ما سجده کردهاگر این حرف را قبول داشته باشید، چه زمان

سان نوعا در  س سالمی مثلا خدا بچه بیند.چراکه نعمت می کند،سجده می ،شکرهنگام ان بنا  به فرضت که را داده ا

شد یا زمانی که فردی  شته با سجده  ماند.در اثر بیماری از دنیا برود، زنده می پبنا بوده که بوده نقصی دا در اینجا ما 

شتیمدرباره آن ایم که . چیزی را دیدهکنیممی شده امید ندا سجد ،و بعد در برابر نعمت داده  . اگر معنای افتیممیه به 

 کنیم خود را به آن حقیقت نزدیک کنیم. سعی می ،سجده را بفهمیم

انجام هده عظمت تواند در مشااست. تنها کاری که انسان می «سجده افتادن»به  ، بلکهنیست «سجده کردن»قرآن، در 

به  تایجینسری یک ،فهم عظمت است که در اثر فهم آن عظمت ،در واقع ماهیت سجدهدهد، به سجده افتادن است. 

  و ندیدن خود است. شدن که تسلیم دارد دنبال

سان در مو ست که ان سجده را دیدید. خدا انتظارش این ا سجده بیفتد. نه یک مدل  صوری ااجهه با آیات به  به ینکه 

سجده بیفتد. بلکه د ،بیفتدسجده  سیر مواجهه با آیات به  ست. اگر ک سجده کردن ا شانه آیه دیدن   ،اردسجده ند ن

 مل دارد..بینیم جای تااینکه چرا آیه نمی ! حالابخواهد سجده کند تابیند نشانه این است که عظمتی نمی

ست. فهم این آیات ،قرآنخود  صادیق آیات ا ست و از م سجده می ،آیه ا سان را به  سجدهان سجده ه ،اندازد.  مین 

ست و حتما دارای نمود بیرونی  ستا سزاوا ست که  سان قرار داده ا سان در . خداوند کتابی را در اختیار ان ست ان ار ا

 باشد.  «خَرُّوا سجَُّداً»برابر تک تک آیاتش 

سجده زندگی  دررود. وقتی ها میدنبال تفریحات و دل خوشی ، بهانسان در زندگی خلاء مشاهده عظمت داردوقتی 

ی خود را به تهای نفسانی و لذت حقیقی دارد و اگر آن نباشد جاشود. فهم عظمت خودش اشخلاء ایجاد می ،نیست

 ها را ندارد. خیلی از این حفره ،کنددهد. کسی که احساس عظمت میهای کاذب میفهم عظمت

سیر اذکاری که برای اهل بیت سلام( از م سایی کنیم.آمده است می )علیهم ال شنا سجده را  ر در تدب»در کتاب  توانیم انواع 

 مجموعه جالبی است. که  ایمهمجموعه ادعیه مربوط به سجده را استخراج کرد «دعا
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مر را مطابق با آن اهیچگونه منیتی در او نباشد و آن موجود شود و موجودی امر میبه وقتی  .سجده در ازای امر است

و  ان زماندر هم ،تاستت عمل به امر و نهی «ستتجده» گویند.می «ستتجده»به آن  ،گوید تبعیت کندچیزی که آمر می

ست ستور داده ا سمربوط میبه موجودات که این  کیفیتی که آمر د شده ا سانی که به او امر  وقتی آیه را  ،تشود. ان

نی این یع. «ستتتجده کن»آنگاه رویت آیه استتتت و  ،یعنی امرش «!ببینآیه را » :گویی امر شتتتده استتتت کهبیندمی

ست به سجده سطه رویت عظمت ا ست. در هر آیههایی که به وا ازل کرده ای که خدا ندلیل وجود امری در آیات ا

چ چیز غیر خدا را نبیند به نحوی که هی ،نهفته است. امر رویت «ذکر کناین آیه را ببین یا این آیه را »کرده است، امر 

ام دهد. جتواند بدون فوت زمان و هیچ کم و کاستتتی کاری را انخواهد. و الا انستتان میشتتعور صتتد در صتتدی می

ر عالم استتت. دای رستتد. دلیل خلق انستتان بروز چنین ستتجدهفقط به ذوالعقول می ،آیدامرهایی که در حیطه علم می

تبدیل به سجده  را آن خودکاراستنتاج کند و به صورت امر خودش از آن بدهی، نشان او  به آیه را اگر ای کهسجده

ایزات انسان نسبت دهد و تمایز او با سایر موجودات است. از تمییندی است که فقط در ساختار انسان رخ م. فرآکند

 نوع سجده اوست.  ،به موجودات

ست و جذابیت دارد سجده خیلی متنوع ا سی که شبا دید علمی که بخوانید متوجه می. به همین دلیل ذکرهای  وید ک

شتتود تی میشتتود. حانواعی از عظمت برایش پیدا می ، تابع چه رویت و عظمتی بوده استتت!آن ذکر را خوانده استتت

 علوی، رویت فاطمی و...را در چهارده شکل به تمایز دید. رویت )علیهم السلام( سجده چهارده معصوم 

رستتد نظر می بهبا اینکه  .کلمه ستتجده استتت ،ترین کلمه به واژه امرتکوین هر انستتانی در حال ستتجده استتت. نزدیک

کند. اشاره می نیزن است. در سجده به کیفیت امر و تفصیلی بودن آ «سجده» اما باشد «عبدواا»د بایترین کلمه نزدیک

 کند. م اشاره میترین قسمت هدر سجده به انتهاییاما رام باش اشاره دارد  و اینکه عبد باش به فقط «اعبدوا»در 

استکبار و  ،جدهسواژه مقابل کبر و استکبار است.  ،شیطان به خاطر استکبارش سجده نکرد. اولین آفت و مانع سجده

 کبر است. 

سجده بیان می شان بین آیات تمایز وجود دارد و این تمایز را خود آیات  شتر بکنند. برخی آیات تمایز سجده بی رای 

 است. 

گوید همه نمیبرد. نظام تربیتی دارد. از اول می ،تری دارندخداوند تادیب بندگان را روی آیاتی که عظمت واضتتتح

سجده کنید! سجده دار واجب دارد. همینچهار  قرآن آیات را  سعی کن همینو ها را بخوان آیه  ها را سجده کن و 
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در حالیکه  شوند!متاسفانه کمتر خوانده می ،دار هستندبدی داستان این است که چون این آیات سجده بزرگ ببینی!

 شدن.  «داوا سجّخرّ»ا محل آموزش سجده است برای اینه

در مورد چه  آیات قبلش شود وبالاخص مضامینی که ذکر شده است و اینکه چه گفته میرا، ها این سورهاگر کسی 

از حالت تکبر  چونشتتود، شتتود و با مردم متواضتتع میها را تمرین کند، روح تواضتتع در او فعال میاین، چیزی بوده

چیست از  داند آیاتاگر نمی !خواهدکسی خواست اهل سجده باشد یعنی همانطور که خدا می شود. اگرخارج می

شکاند.  عمل کند یعنی طرفاین  ضع کند و روح تکبر را در خود بخ سان با مردم توا شتش تکبر را با پان ست و گو و

  توان اصلاح در رفتار کرد.میشکر که خدا را  فهمد!می

 مان مشخص شود. حلقه مفقوده سجده برای ادامه آیات را بخوانیم تا

 (16زَقنْاهُمْ ینُْفقُِونَ )ا رَجنُُوبُهُمْ عَنِ الْمضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّ تَتجَافى

 (17ونَ )جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُ قُرَّةِ أَعْینٍُمِنْ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ 

شم دیده چه ست. کجا نور چ شما شم  شم یعنی وقتی او را میچیزی نور چ شماید؟ نور چ سوبینید چ گیرد و می تان 

م عمل برای کدا پرد!می ببیند، خواب از سرش وقتی کسی را که دوست دارد باشد،چرت خواب و بیند. کسی در می

ست؟ اربعین، زیارت، حرم «قره عین»شما  ستها خیلی خاین . ها ...ا ستند. د شم ه ست و نور چ ای روی کلمه وب ا

یدن زیاد دافتد و نور چشتتمش به گذارد که آن کلمه محل تجلی آیات استتت. همان جایی که اتفاق شتتیرینی میمی

شمشود. زیارت میمی سو بگیرد وگرنه میرویم که چ ضرات م کهیدانمان  ستند. این آیه ح شانهاین ، همه جا ه را  ن

مش قوی با چه کستتی چشتتو با چه نعمتی  و برود. چگونه «قره العین»دهد که برای اهل ستتجده شتتدن به ستتراا می

ست. میمی سریخدایا، که توان این را در دعاها آورد شود. آیه عجیبی ا نوان قره العیون به عبه  را فرزندی و ... ،هم

 من بده.

  شان کرد.استخراجقی و باید به طریها مخفی هستند ظاهرا این قره العیون

 (18أَ فَمَنْ کانَ مُؤمِْناً کَمَنْ کانَ فاسقِاً لا یسَْتَووُنَ ) 

 خواهی. می خودتهمانگونه که  ،خدایا ایمانی بده
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 (19نُزُلاً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ ) أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى 

قُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یخَْرُجُوا مِنْ یلَ لَهُمْ وَ أَمَّا الَّذِینَ فَستتتَ یدُوا فِیها وَ قِ ِهِ ذِیذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّها أُعِ کنُْتُمْ ب

 (20تُکَذِّبُونَ )

گر کستتی در چرخه از آیات فهمید که اتوان به طور واضتتح می امایم اهما که واقعا ماهیت بهشتتت و جهنم را نفهمید

انسان را تواند یمتواند از آن خارج شود. خصوصیت دنیا این است که ها قرار گرفت تا زمانی که در دنیاست میبدی

سد و بخل و کینه دار مورد امتیاز دنیا به آخرت همین ها خارج کند.از چرخه بدی سی که ح ست. ک تواند در می ،دا

 شود. این چرخه شکسته نمیدیگر  ،رفت از این دنیا اگر امابشکند  دنیا این چرخه را

سناک سند تر ست،اگر از من بپر ست که گویممی ترین مطلب در حوزه عذاب خدا چی سی این ا وج از امکان خر ک

ه ایجاد چرخ ،خود صتتفت ، حتی در خود بهشتتت!شتتوداین حستتد مضتتمحل نمی ،آن را ندارد. کستتی که حستتد دارد

 ها به عنوان صفت آتشی هستند. این و ..، کینه، حرص، غضبکند. می

 (21رْجِعُونَ )دُونَ الْعَذابِ الْأکَبَْرِ لَعَلَّهُمْ یَ وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى

شدهبه نوعی به هر حال همه ما  سان رجوعایم. اینگرفتار عذاب  ست که ان سکند. اگر  ها به این دلیل بوده ا تب  یک

ببیند  راجعه کند وفرد به خود مها و مشتتکلات اند در بیماریباید ببیند چه صتتفات بدی در او وجود دارد. گفته ،کرد

ها به از سوره بسیاری نیاست.برای این د «لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُون»از آن استفاده کند.  ،ای اصلاح خودچه مشکلاتی دارد و بر

 ی از آیات است. ئتا او متنبه شود. چشاندن عذاب جزچشانیم ها عذاب را میانساناین مطلب اذعان دارد که ما به 

 (22مجُْرمِِینَ مُنتَْقمُِونَ )وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذکُِّرَ بِآیاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْ 

همگی ها دهد. اینمیدلالتی به آیه اولی  ،رودای که جلو میهرچند آیه ،شودداند ما حواسمان پرت میخدا میچون 

 های مختلف. در جلوه امایک حرف است 

دارد. در انتها نیز اعراض  از ذکر کند و ظلمش معادل ندارد.ظلم می ،کندیعنی کستتتی که چنین می «آوردظلم می»

اند. هر کستتتی اصتتتل مجرم بودهاز ها اینبلکه  ،یعنی داستتتتان نه آن ظلم استتتت و نه آن اعراض «مجرمین»گوید می

شد مثل غیبت و تهمت و . ارتکاب جرم شته با ستحقاق عذاب «جرم» . .دا شد و خدا  را یعنی آن کاری که ا شته با دا

کند و به شتتتود اعراض میلاجرم وقتی آیات ذکر می ،کستتتی جرم انجام دهدواهد برای آن عذابی قرار دهد. هربخ

 این ترجمه آیه است.  شود.دچار ظلم بالاتری می واسطه اعراضش،
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اید منتظر انتقام بد. هر آن گیرد و زمان نداراین آیه جای ستتجده دارد. هرکستتی جرم انجام بدهد حتما خدا انتقام می

 شود. یمانتقام گرفته  بلاشک ،داندگناهانی که خدا آن را جرم می انجامیعنی در این سجده دارد  باشد.

 ( 23 هُدىً لبَِنِی إِسْرائیِلَ )وَ لَقَدْ آتیَْنا مُوسَى الْکتِابَ فَلا تَکُنْ فِی مِرْیَة  مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلنْاهُ 

ستان حضرت موسی سلام( دا سوره با زاویه )علیه ال ستان حضرت موسی دیگری مطرح شده است.  در این  سلام()دا و  علیه ال

شد قرآنمرتب در شان قوم ست که قوم یهود تکرار  صورمان این ا ست و ما ت سم را که البته بعد از تح)ه ا ریف این ا

ای سطح پایینی هآدم( اندبوده )علیه السلام( اند و درستش این است که بگوییم کسانی که به دین حضرت موسیگذاشته

شاره می قرآنکه در چند جای ، در حالیاندبوده سی ا سلام()علکند که بین تابعین حضرت مو ری افراد خیلی سیک یه ال

ى الکِْت» فرماید:ها اینجاستتت که میاند. یکی از آنجاای بودهویاه یعنی  «ابَ فَلا تَکُنْ فِی مِرْیَة  مِنْ لقِائِهِوَ لَقَدْ آتیَْنا مُوستتَ

 اند!خواستتتتهمی اند و تجلی رویت خدا راگروهی به کوه طور رفتهبه صتتتورت اند که آنقدر عظمت پیدا کردهها این

ه طرفدار واقعی کهایی مان رویت آدمآنها ستتابقه نداشتتته استتت. ما باید در قلب از در تاریخ قبل و بعد موضتتوع این

این نباید  ،بوده است شان خیلی بالااند را آروز کنیم و با آنها رفاقت کنیم. سطح معرفتبوده )علیه السلام( حضرت موسی

 ت موسیای که حضردر طول تاریخ بشریت در دوره مین موضوع خیلی مهم است.دانستن ه .موضوع را کتمان کرد

خورد. ت و به درد میرا کتمان نکنیم. این آیه اس رود. اینمرتبه خیلی بالا می، سطح معارف یکبوده است )علیه السلام(

انتظارشتتتان را  وکار نکنید آن را ان ،افراد اینگونه ممکن استتتت وجود داشتتتته باشتتتد یکه بدانید در عالم تعدادهمین 

خاص  هایدیدن آدم کند.هایی وجود داشته و خواهد داشت. این در ما ایجاد انتظار میبکشید. در عالم چنین پتانسیل

شد. های ما باید از آرزوی های خاص. اینگونه یدن آدمدبروید برای  !رد نکنید ،را و هند و آفریقا و ... رفتن به اروپابا

  برای دیدن چنین افرادی بسیار شکوهمند است.  «فی الارض اسیرو»کند. وسعت پیدا می ،دید انسان

 (24یُوقنُِونَ ) وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أئَِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمرِْنا لمََّا صبََرُوا وَ کانُوا بِآیاتنِا

ست در روایات گفته ست ا ستند. این در شری ه ضرت ماما  ظاهر آیه اند نوعا ائمه اثنی ع سیدر مورد ح سلام( و  )علیه ال

شان می ست و این ن سطح بالایی هم بوددهد که در آن زمان یکا سوی  اندشتهند. هدایت به امر دااسری افراد  و از 

به دلیل صبر و ه کاشخاصی هستند  ،های خداترین جلوهاز مهماند. و هارون حتما اذن داشته )علیه السلام( حضرت موسی

 اهل یقین هستند. . اینانهدایت به امر دارنداند، کردهاستقامتی که 

لقاء با حقیقت  ،رحال در برزخ و قیامت و دنیاه کند. بهدعوت می «یهدون بامرنا»ها را به ملاقات ائمه خداوند انستتتان

  افتد.برایش این اتفاق می ،و اگر انسان به دنبال دیدن چنین افرادی باشد افتداتفاق می
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افراد قدرت  اینه امر غیر از هدایت معمولی استتتت. قدرت تستتتخیر دارند. هدایت ب ،دارند «هدون بامری»کستتتانی که 

 استحاله انسان را دارند. 

 ای انسان کافی باشدی با آنها برشاید یک ملاقات یک ساعت بل آماده دیدار چنین افرادی کند.انسان باید خود را از ق

 حتما از قبل خود را برای این موضوع آماده کند. باید انسان  اما

ان برای من چه هستتتتند. حالا بودنشتتت دگوییمی وقتیکاند و اند و تمام شتتتدهگویید چنین افرادی بودهمی وقتیک

بینم. من دنبال ها را جایی مین اینمکه  «کُنْ فِی مِرْیَة  مِنْ لِقائِهفَلا تَ»م مگوید که من بفهای دارد؟ به پیامبر میفایده

ستم و می شخم زده خیلی فرق دارد. باها را در دنیا ببینی، اینکه اینخواهم او را ببینم. چنین آدمی ه ید قلب را از قبل 

 ایجاد کند. تحول باشی تا در تو 

 ق آرزو اینشتتود. از طریآنها می شتتبیهخودش  ،چنین آروزیی در دلش باشتتد ببیند ووار ستتجدهخودش را وقتی فرد 

ی ها. با دیدن آدمایمشویم. ما خیلی جاها رفتهخوب نمی ،ما تا آدم خوب نبینیم کند به سوراخ شدن. قلب شروع می

 گذارید. بدر دستور کار خودتان این افراد را  دیدن. یابدکند و خصوصیات بروز میجلوه می هاخوب، خوبی

سان دنیا دیده در هدایت خودش و فرزندانش می سان با مردم ارتواند موان شد. و اینگونه ان گیرد و از آنها تباط میثر با

 گیرد. فاصله نمی

  



39 

 

 30/08/97جلسه پنجم 

 

 مطرح کردیم.  ،از سوره باشد ایمباحث را به صورتی که فقط رونمایی ساده

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 (2رَبِّ الْعالمَِینَ )( تنَْزِیلُ الْکتِابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ 1الم )

ث تنزیل کتاب ه بحاینکه در این ستوره توقع داریم در زمین ،آیه دوم بحث را خیلی ستریع مرور کنیماز اگر بخواهیم 

یم. اشتتته باشتتد یدستتتاورد، رستتدحقایق و بحث یقین اما یقینی که از ناحیه کتاب به انستتان می یتدریجو نازل شتتدن 

 سوره ببینیم. در را چگونگی نزول تدریجی حقایق 

 ( 3مْ مِنْ نَذِیر  مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدوُنَ )أَمْ یَقُولُونَ افتَْراهُ بَلْ هُوَ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُ 

سوره مطرح می سان قدر کتاب خدا را نداند.  شود این است کهآسیبی هم که در  را  که آنداند نبه این شکل قدر ان

شر بداند.  سانکلام ب شته باشنان ش و آنچه را کهد که خداوند با آنها حرف زده ها اگر اعتقاد ندا ان بوده است را مطلوب

 خیلی بد است. هاست وآسیب است و متاسفانه این فکر غالب انسانبه آنها گفته، 

وعی هوشیار شوند. ها به نام شود تا انساندر این سوره بحث انذار است و اینکه کاری انج رسالت رسول و کتاب نیز 

 به سمت حقایق و هدایت بروند.  در اثر این هشیاری خودشان اما وقتی هشیار شدند باید

 ولایت و شفاعت 

ماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بیَْنَهُما فِی سِتَّةِ أَیَّام  ثُ سْتَوىاللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّ یٍّ وَ لا شَفِیع  أَ کُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِعَلَى الْعَرْشِ ما لَ مَّ ا

 (4فَلا تَتَذکََّروُنَ )

زل شتتدن تدریجی ماجرای نا 4کند. از آیه آغاز می قصتته را  4از آیه کند و شتتروعی را مطرح می 3و  2گویی آیات 

 کند. کتاب و چیستی یقین را مطرح می

، شتتودمطرح می قرآنو ستتته ایام بوده استتت. این ربوبیت که در  به صتتورت تدریجی بوده نیز خلق آستتمان و زمین

ربوبیت خدا را از  امابعد از خلق آستتمان و زمین استتت. برای خدا که زمان معنا ندارد  استتت. عرش یربوبیت خاصتت
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ر اش را در نظتدبیر ربوبیاز این بعد، ن را در شتتش مرحله خلق کرده استتت، که آستتمان و زمی یدزمانی در نظر بگیر

 بگیرید.

 دهد. کند و رخدادها را به خدا نسبت میاین آیات فعل خدا را مطرح می

ستتان با خودش ای که انآخرین گزاره  استتت.و شتتفیّ فهم ولیّ ،شتتودای که در زندگی انستتان متولد میاولین گزاره

 است.  و شفیّ ولیّ ، فهم همینبردمی

او اعتنا و اتکا  توان بهکستتی استتت که می از ابتدا تا انتهای زندگی برای انستتان مطرح استتت. ولیّ و شتتفیّ طلب ولیّ

ایاک نعبد و »شود معنای شود کسی که بتواند کمکش کند. میمی «شفیع» .شود به او دلگرم بودکسی که می ،کرد

  .«ایاک نستعین»شود و شفیع می «ایاک نعبد»شود می ولیّ. «ایاک نستعین

فِیعما لَکُمْ مِنْ دُ»شتتتود که اولین گزاره این می شتتتود رزق می ،گزاره را برداریم اگر همین یک «ونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا شتتتَ

 یقینی برای ما. 

را واضح  هد آنخوااست که می جود دارد. اما دلیل تخصیص زدن آن اینونیز  «ایاک نستعین» ،«ایاک نعبد»در ذات 

ندگی انسان کند. اهمیت این موضوع در مخلوق است. چون برای پیشرفت ززند و پررنگش میقید ایضاحی می ،کند

از ، دارد اما ارد راد آنچه ولیّ ، تمامداشتتته باشتتد و ستترپرستتتی شتتود. شتتفیع؛ اینکه بتواند اتکایی به دو رکن نیاز دارد

 شود. مهم می ،رسندگیرد و به مقصدی میحیث اینکه دست او را می

سئولیتدار او میشود و کسی عهدهافتد که مثلا فرزندی متولد میوقتی اتفاق میولایت   این ،پذیردش را میشود و م

یا  .گوییم ولایتمیرا  به آن حاکمیتی در جایی رخ میوقتی و  ند. ولایت مفهمیولایت دهد   یعامخیلی وم گوی

سد،شود. حال زمامی صدی بر سی بخواهد به مق سیله نی که ک صدکه  خواهدمیای و سیله به مق سد یعنی  با آن و بر

گوییم. می «شتفاعت» ببه این ستبستببی رخ دهد، خودش به تنهایی توان رستیدن به آن مقصتد را ندارد و حتما باید 

امی. از احک دیگرییعنی یکی تفصتتیلی استتت و بالایی روی جز، احاطه  دیگریروی کل دارد و  زیادی یکی احاطه

سان نمی سویی هر کاری ،ند از حکومت خدا فرار کندتواسویی ان بخواهد  که را هم  از اوامر و نواهی فرار کند و از 

 شود کل و جزء. انجام دهد باید دست به دامان خدا شود تا بشود و این می

فِیعونِهِ مِنْ وَلِیٍّ ما لَکُمْ مِنْ دُ»تواند دعای هر لحظه و هر ستتاعت و هر روز ما باشتتد. برخی از آیات می ا این ی «وَ لا شتتَ

گره غم و غبارآلودگی و  اسحساوضع و حال من و  پس این اگر درست است حرف درست است یا درست نیست!
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ستی. اگر افتادن در کارم چیست؟! صله ند تو هستی پس کار من را انجام بده! یا تو هستی یا تو نی  آید کهایی میبلافا

دهی تا ولایت و شفاعت جاری شود. اگر کسی چنین دعایی با را انجام سری کارها در اختیار توست و باید آنهیک

 موضتتوع،باید نستتبت به آن  که کندمی اسحستتاشتتود و بلافاصتتله در درون خودش بلافاصتتله به او الهام می ،بکند

 کارهایی را انجام دهد. 

 تفاوت نصیر و شفیع 

که یک  زمانی است «نصیر»است و  یمطلق کمک کردن و شفع شدن برای کار ،«شفیع»اخص از شفیع است.  «نذیر»

قابلی دارد. یعنی نمی نذیر میمخالف و م جام شتتتود. وقتی  که ان مانع دارد،یعنی گوید گذارد  ، دشتتتمن دارد فرد 

ستحکاک دارد، دری را می ست. در  که خواهد باز کندا ست و  «شفیع»قفل ا شدن زیاد ا ص»ر دجنبه میل به  رفع  «یرن

 ها در واقع دو روی یک سکه هستند. مانع. این

سیعی دارد و یکی از علت قرآندر  «شفیع»کلمه  سان مفهوم ولایت و جایگاه و ست که ان فاعت را از شهایش این ا

تدای زندگی ای  !ن برسبه داد م کند یعنی ای ولیّبچه در هنگام گرستتتنگی گریه میوقتی فهمد. اش میهمان اب

 و گرسنگی را از من برطرف کن!صاحب اختیار من بیا 

 توان با آن یقین را نشان داد. این گزاره بسیار یقینی است و می

داستتت در خاین تصتتور کلی ما نستتبت به  .خدا حواستتش به ما نیستتت !ما که عددی نیستتتیم کندفکر میاغلب انستتان 

 ی است. متعلق به هرکس «نْ وَلِیٍّ وَ لا شفَِیعونِهِ مِما لَکُمْ مِنْ دُ»فرماید میوقتی که حالی

 محل تدبیر آسمان است 

 (5انَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَة  مِمَّا تَعُدُّونَ )کیُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْم   

 د؟تدبیر از آسمان است به زمین. چه اهمیتی دارد که از آسمان باش .گیرددر اینجا منشاء تدبیر را از آسمان در نظر می

این یعنی اینکه خیلی کارها هستتتت که کلیدش در آستتتمان استتتت و روی زمین نیستتتت. مثلا کستتتی دل مادرش را 

شادی ایجاد می ،شودمی حالکند. دل مادر که خوشمی حالخوش  خوشحالیشود. انعکاس این در ملائکه بهجت و 

از  رزق . وقتی شتتود به امور نجات بخش مثل طول امور، رزق و ...رستتد. در آستتمان تبدیل میمادر به آستتمان می

ها تغییرات را انجام دهد که دست ملائکه را باز بگذارد. این را سری کارهاآسمان است یعنی کافی است انسان یک

سمت زمین نازل می شداز بالا به  سمان باران به زمین بیاید. این ابر و کنند. مثلا برای بر طرف  سالی باید از آ شک ن خ
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های نظامها بر مدار تقوا باشند تا است. کافی است انسانها و جلب روزی از ملائکه وابسته به رفتارهای انسان ،آمدنش

 و زمینی در مدار گوارایی قرار بگیرند. آسمانی 

 . «الْأَمْرَ مِنَ السَّماءدَبِّرُ یُ»آسمان است؛ دهی بنابراین مرکز فرمان

ستتت برچیده اتوان مطرح کرد این استتت که این بستتاطی که گذاشتتته شتتده گزاره بعدی که به عنوان گزاره یقینی می

ش برچیده وقتی کستتی بمیرد دیگر در این زمین نیستتت. پس بستتاط در زمین استتت اما خواهد شتتد. از تولد تا مرگش

 ،دعا کندبه زمین  برای نزول حقایق از آستتمانبتواند شتتود. اینکه انستتان می شتتود یا اینکه بستتاط کل زمین برچیدهمی

 مهلتی دارد و محدود است. 

 ( 6ذلِکَ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ ) 

هادَةِ الْعَزِیزُ الرَّحِیمعالِمُ الْغَیْبِ وَ ا»، «ذلک»این  توضتتتیح  کند که قبلا در مورد آننی میرا تبدیل به گزاره یقی «لشتتتَّ

 ایم.داده

 مخلوق دارای حسن است 

 (7ء  خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِین  )الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ

ست. این یهیچ مخلوق ست، ن ییقین گزاره از حسن خالی نی ست دارای حسن ا ست. هر چیزی که مخلوق ا شود میا

! به بهشت است تواند به جهنم برود و محکومو فاقد حسن باشد. اگر کسی این را بفهمد نمی که چیزی مخلوق باشد

گر کستتی به این کند که اجهنم برود. در این مورد فکر کنید. کستتی ادعا میبه  دهد کستتیفهم این گزاره اجازه نمی

شد شته با ست که هر چیزی که خدا خلق  هم جمله برود!جهنم تواند به نمی ،جمله اعتقاد دا ست بر مدار کاین ا رده ا

سن دارد. این فرد باید بداند چه چیزی در جهنم ،حسن خلق کرده و اگر خالق آن خداست وق خداست مخل حتما حُ

خود  )علیه السلام( شود که وقتی امیرالمؤمنیناین می سوزاند.وگرنه جهنم که جهنم است و می و چه چیزی عدمی است،

افتد. یعنی یمیعنی بلافاصتتله یاد خدا  «کیف اصتتبر علی فراقک»فرمایدمی ،کند که به جهنم رفته استتتض میرا فر

صول بُدر او محقق میاش قرب ،بیندربوبیت خدا را که می ست شود. جهنم مح صبر »نه قرب خدا. و عد خدا کیف ا

ن و خود ای !د باشدتوانقرب خدا جهنم که نمی ،شود. وقتی دلم از تو جدا نشودیعنی دلم از تو جدا نمی «علی فراقک

 بهشت قرب است. یعنی بهشت،  )علیه السلام( جمله امیرالمؤمنین
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شدشود، اگر این فرد نیمه خالی لیوان را ببیند و مرتب ذهنش درگیر این نیمکسی دچار ابتلایی می حالش  ،ه خالی با

تر قوی و قوی مرتب ،را پررنگ کند آن بلا نگاه کند و آنهای وجودی اگر به جنبه شتتتود. امابد و بدتر می مدام

ا وقتی نیمه . امشتتودمستتلط می اری که درگیرش شتتده،شتتود که بعد از مدتی مثلا بر آن بیمآنقدر قوی میشتتود، می

این ود. شتتتتر میکند و مرتب ضتتتعیفکند و القای منفی میمرتب خودش را دچار ضتتتعف می ،بیندخالی لیوان را ب

سلام( حضرت ایوب شودمی ا کرده است و را ره آنهاهیچگاه احساس نکردند خدا  ،که در اوج بلا هم که بودند )علیه ال

)علیه  . حضرت ایوبدارداین حس آنها را نگاه می کند.بود که خدا درجات آنها را بیشتر و بیشتر می شان ایناحساس

با هیچ نوع نباید برد و بباید در قرنطینه کامل بستتتر  فرد هایی که. بیماریاندهای ممکن را گرفتهبدترین بیماری الستتتلام(

 قرنطینه صد در صدی!یعنی  ارتباط داشته باشد،موجودی 

ت بهتری باشتتد. کند. شتتناخت ما نستتبت به خدا باید شتتناخما را هدایت می ،دهیمخدا در اثر کارهایی که انجام می

ست س شناخت ما ناکافی ا سوء ظن ا شناخت کافی  ت. و گرنهو یا همراه با  سبت به خدا  سان ن شد و دوقتی ان شته با ا

تی گناهان را به ها و حها و بدیدهد که سختیاو اجازه نمی به دهد، این حس خوبباسماء الحسنی را به خدا نسبت 

سان را اینگونه خلق کرده، حتما حکمتی داشته اخدا وقتی ببیند.  ،بینندها میشکلی که خیلی این اعتقاد  چهست. هران

 شود. ش بیشتر میابه خدا و اعتماد به خدا در انسان بیشتر شود، حسن ظن

 سمع و ابصار و افئده سه نعمت اصلی که باید مورد شکر و برنامه ریزی قرار گیرد

 (8ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَة  مِنْ ماء  مَهِین  ) 

  (9 الْأَفْئِدَةَ قَلِیلاً ما تَشْکُروُنَ )وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفخََ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ

شر خیلی چیزها عنایت کرده است؛خداوند ب همه نعمت که  خواهد بین ایناما وقتی خدا می حواس و .. ،پا ،دست ه ب

س صاء نی سه نعمتقابل اح شاره کند،  سه نعمت ا ستمع .کندرا مطرح می ت به  ست و ها ثقل نعمتاین که لوم ا ها

ست که این ستند. معلوم ا سه را بداندکنندهها جلبخیلی مقدس ه سی قدر این  ستند و اگر ک تواند می ،های نعمت ه

  «ابصار»و  «سمع»نعمت. سه های دیگر را جلب کند. معلوم است که این سه کلید جلب نعمت هستند و نه فقط نعمت

ایم و چه کارهایی چه کارهایی کرده ،ندیشتتتیم برای این ستتته نعمتی که خدا به ما داده استتتتابی حالا باید. «افئده»و 

را  ییچیزهامثلا گوش نباید ریزی یعنی ریزی کند. برنامهایم. هر کستتتی باید برای این ستتته نعمت خود برنامهنکرده

چه چیزهایی را باید ببیند و چه چیزهایی را نباید ببیند. تعلقش به اینکه چشم  هم بشنود!را  ییچیزهاباید البته بشنود و 
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بررسی  را هاباید این، که نگرفته است! گرفت و به چه چیزهایی باید قرار بگیردچیزهایی قرار گرفته که نباید قرار می

 ریزی انجام داد. برنامهشان برایکرد و 

 کرده است.  را انتخاب نعمتفقط سه  ،و از بین این همه نعمتها این است که خدا نعمت داده است یکی از یقین

 ریزی است.  شکر همراه با برنامه

شتتود می «ئدهاف»کند و در آن تصتتاویر وجود دارند. ها، خیالات و فکرهایی که انستتان میشتتود دیدنیمی «ابصتتار»

 ها. ها و دانستنیها و علمتعلقات، وابستگی

نمره  ، به آنمو نه مطلوب عال اند و نستتبت به مطلوب خودتیخیال خود را ارزیابی کناگر به شتتما بگویند، وضتتعیت 

صدددهیای می، چه نمرهیدبده سبت به آن  صد خودمان ،؟ ن سبت به  ستی؟ اغلب ن ستیم. ده پانز ،خودت چند ه ده ه

 ایم؟ه کردهل آن چدلیلش این است که مهار کردن قوه خیال کار سختی است و این یکی از ابصار است. برای کنتر

شته باشیم. شما وقتی در مورد مسئله خاص علمی کار میبرنامهبرای خیال باید  توانید تمرکز ر میچقد ،کنیدریزی دا

 خودش خیلی داستان دارد. این موضوعها همه ذیل خیال است. این داشته باشید؟

 ،شناس باشدمعسکسی سی. به تحقیق و یقینا هرفئده شناشناسی، ابصارشناسی و اطبق این آیه یعنی سمع «شناسیخود»

ست.  شناس ا ست. یکی از « سمیع»خدا سماء خدا ا سیا سمع  اگر ک صارروی  جه خواهد متو ،یا افئده کار کند یا اب

ین شتتود. در ذات امحقق نمی ،هیچ ستتمعی و هیچ بصتتری و هیچ علمی بدون وستتاطت خود خود خدا و رب شتتدکه

)سمع، بصر  هااین نیست. سمع اتفاق نخواهد افتاد و جنس ،خداست. امکان اینکه سمع غیر خود سمیع باشد ،شناخت

ند تبدیل به بینایی توامجرد استتت و اصتتلا ماده نمی بلکهتجرد دارد. این دیدن و بینایی از جنس ماده نیستتت و افئده( 

صوت مینمیشود.  شود.  سمع تبدیل به بینایی  سمع یعنی  اماتواند تواند  صوت فرق دارد.  صول درک مسمع با  ح

صر در انتها به آن درک باز می شاکله را  گردد. اینصوت. ب سی بخواهد  ست. اگر ک ساز ا شاکله  از  ،ار کندکسه 

اد، درحالیکه دبا آن شاکله کودک را تشخیص توان می تواند شاکله را تشخیص دهد.ترکیب سمع و بصر و افئده می

اکله را زمانی گویند ششناسی میواند شاکله کودکان را به این راحتی تشخیص دهد. چرا که در روانتهیچکسی نمی

ان برای کودکان توشکل گرفته باشد. بر منطق سمع و بصر و افئده می فردتوان تشخیص داد که تفکر انتزاعی در می

 های ثقل علم عالم است. شناسی کرد. این آیات نقطهشاکله
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 تَکنُْ فِی مِرْیَةٍ منِْ لِقائِهِفَلا 

 ( 23هُدىً لبَِنِی إِسْرائیِلَ ) وَ لَقَدْ آتیَْنا مُوسَى الْکتِابَ فَلا تَکُنْ فِی مِرْیَة  مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلنْاهُ

فرمایند و بقیه نظرها را میگیرند یمرا لقاء خدا  «کُنْ فِی مِرْیَة  مِنْ لقِائِهفَلا تَ»این )رحمه الله علیه( طباطبایی حضتتترت علامه 

ن موستتی و عینیت کدام از آن نظرها نبود. منظور ما از موستتی در واقع تعیصتتحیح نیستتت. اما آنچه ما گفتیم در هیچ

شخص مو ست و  سی ا سلام( سییافتن مو سی )علیه ال ست و البته بعدی ندارد که مو سلام( نبوده ا شد.  )علیه ال ثلا انقلاب م با

موستتتی  رود.یمبعدها به انحراف  ،رستتتد و در اثر تحولاتدر زمانی به پیروزی می )رحمه الله علیه( توستتتط امام خمینی

ع را کند. منظور وصتتف خمینی استتت. جلستته قبل این موضتتورا اصتتلاح می آید و آندیگری و خمینی دیگری می

 اینگونه مطرح کردیم. 

ات داشتتته باشتتند های فکری مختلفی روی آیها جریانندهد که انستتابه لحاظ ادبیات آیه، خدا در جاهایی اجازه می

ست می سن بد شد در نهایت مید. هرآیچون در هر حالتی ح سی را حتما خچه که با  ،واهی دیدخواهد بگوید تو مو

عزیز استتتت و ما  کنیم که خیلی نزد خدااما در نهایت در مورد کتابی وحیانی صتتتحبت میبینی. تو کتاب را حتما می

برای  اماداریم این خیلی مهم استتتت. ما با تحریف شتتتده آن کاری ننزد خدا عزیز بدانیم.  قرآنت را مثل باید تورا

 ارزش بدهیم.  قرآنتورات در دل خود مثل 

 هدایت به امر نتیجه یقین داشتن 

  (24یُوقنُِونَ ) وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أئَِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمرِْنا لمََّا صبََرُوا وَ کانُوا بِآیاتنِا

دش هدایت یافته باشد یافتگان شود. هم خورساند که جزیی از هدایتفعال کردن یقین در انسان، انسان را به اینجا می

د ای را در افرامدهعهدایتش هم از نوع هدایت به امر باشتتد یعنی بتواند تحولات  و هم بتواند دیگران را هدایت کند.

تواند انسان را به می این خاصیت یقین است که مردم را هدایت کند. ،و شناخت امر خدا امر ایجاد کند. یعنی بتواند با

توانند ها مینسانامام شدن است. اگر کسی بگوید چگونه ا ،جایی برساند که هدایت به امر داشته باشد. خاصیت یقین

 قین داشتن است. پاسخش در ی ،سنخ مقام امام کنندخود را به مقام امامت نزدیک کنند و هم

صر و افئده سمع و ب سطه  ست آنها با آیظهور یقین به وا ست که افراد دارند. یعنی مواجهه در ست. ای ا سمع و ات ا

 گیرد. شود و یقین شکل میفعال میبا آیات شان ابصار و افئده
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ا جاری حقیقت فطرت خود ر اظهار کردنی استتتت و مثل محکم استتتت.کنند. یقین ان را جاری میبا آخرت یقینش

اگر اینگونه  ،اندها یقین را علم جازم گرفتهخیلیکردن استتتت یا اِحکام وجودی خود را به جریان انداختن استتتت. 

گانه دارد. هر چیزی جدا یحیثیتداشته باشید در حالیکه خود یقین،  بگیرید باید حتما چیزی باشد تا نسبت به آن یقین

شد. حتنمی شما نمیتواند یقین با شد. یعنی  شد و حتما باید حق با سبت به این توانید بگوییما باید محکم با د مثلا من ن

ستکان یقین پیدا کرده شتها ستیم اثبات کنیم نییتوانید در آن کتاب ببایم که میام. در مورد این مطلب کتابی نو د. خوا

 ند. گویمیکه یقین جنسش علم نیست و معلوم است. معلوم متقن را یقین 

ه آن و توجه به ای بهایی که هر لحظه جلوی چشتتمان ما هستتت را به ما معرفی کند و توفیق اتکاز خدا بخواهیم یقین

ست، ...اینخدا هست، آخرت هست، خدا مهربااینکه بدهد. یقین مثلا  آن را شان ن ا دهد و در زندگی بها را به من ن

 .صتتادیق یقینعلم به یقین و شتتناخت م آورد. شتتناخت یقین،میمن یقین حاکم باشتتد. یقین با خودش صتتبر به همراه 

این یقین شتتود. یکارش خیلی راحت م ،را بتوانم بشتتناستتم. اگر کستتی یقین را اینگونه بگیرد قرآنهای «لاریب»اینکه

. یقین دا وجود ندارهکه استمرار استفاده از یقین در انسانمشکل اینجاست اما  .برای بچه هم قابل استفاده استحتی 

 جاری در زندگی افراد نیست.  امادر بساط زندگی هست 

یهِ یخَتَْلِفُ َةِ فِیما کانُوا فِ یام ِلُ بیَْنَهُمْ یَوْمَ الْقِ َّکَ هُوَ یَفْصتتت نا مِنْ قَبْلِه25ِونَ )إِنَّ رَب مْ مِنَ القُْرُونِ ( أَ وَ لَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْ

ونَ فِی مَستتاکِنِهِمْ  مَعُونَ )یَمْشتتُ وقُ المْاءَ إِلَى الْأَرْضِ الجُْرُزِ یَ( أَ وَ لَمْ 26إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیات  أَ فَلا یَستتْ نخُْرِجُ بِهِ فَرَوْا أَنَّا نَستتُ

صِرُونَ ) سُهُمْ أَ فَلا یُبْ صادِقِینَ )هذَا الفَْتحُْ إِنْ کنُْتُ ونَ مَتى( وَ یقَُول27ُزَرْعاً تَأکُْلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أنَْفُ وْمَ الفَْتحِْ لا ( قُلْ ی28َمْ 

 (30وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَْظِروُنَ ) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (29ینَْفَعُ الَّذِینَ کفََرُوا إِیمانُهُمْ وَ لا هُمْ ینُْظَروُنَ )

 . دخواهیم کربررسی آن را شود که در جلسه بعدی در این آیات بحث سمع و ابصار بسیار مهم می

 ت!لازم اسدکتری و ارتباط این دو آیه با آیه سمع و بصر، یک پایانامه  27و  26فقط در مورد آیات 

 أَ فَلا یَسْمَعُونَ أَ وَ لَمْ یَهْدِ لَهُمْ .....

 أَ فَلا یُبصِْرُونَ أَ وَ لَمْ یَرَوْا......

 هدایت و سمع و رویت و بصر. 

فتح اختصتتاص به این ستتوره دارد. و مجددا یوم . «صتتادِقِینلفَْتحُْ إِنْ کنُْتُمْ هذَا ا مَتىوَ یَقُولُونَ » شتتود؛نتیجه این دو می

صر و  کند.را مطرح می الفتح ست. بحث نظر و ارتباط آن با ب ست و واژه انتظار که رویت چاینکه جنس این فتح چی ی
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آیات سجده است. به نظرم این سوره یک سجده  ،این آیات خیلی جالب هستند و همه آیات این سوره از نظر است.

 کند. ه خدا ما را قدردان این سور شاءاللهانبلکه همه آیاتش سجده دارد!  ،واجب ندارد

)علیه ه امام حسین ها دعاهایی که مخصوص زیر قبها یکی یکی برای ما باز شود. ایناز خدا بخواهیم که مطالب سوره

 ر زندگی انسان بسیار اثر دارد.ها داست. و البته اینالسلام( 
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 07/09/97جلسه ششم 

 

ه باشیم، ت خوبی داشتدوس را از ما گرفته است. بنا بودهها، توفیقاتی ایم و آن غفلتهایی داشتههمه در زندگی غفلت

خداوند  تا بشودشیمان وری پباید ط ،شودانسان پشیمان میوقتی  نیفتاده است. اتفاق هاو اینزیارت خوبی برویم و ... 

ستغفاری کنیم  مدلیگرداند. باز  اوبه  ،آنچه را که از دست داده شیمانی و ندا کها  !مت باشد و هم جبرانهم در آن پ

 .نشتتده استتت اماده افتامی اتفاقی یاد خاطراتی افتادند که بایدالان به  احتمالا کستتانی که این حس را درک کردند،

 ختم بفرمایید. یصلوات ،اری کنیمبرای اینکه چنین استغف

یهِ یخَتَْلِفُ َةِ فِیما کانُوا فِ یام ِلُ بیَْنَهُمْ یَوْمَ الْقِ َّکَ هُوَ یَفْصتتت نا مِنْ قَبْلِه25ِونَ )إِنَّ رَب مْ مِنَ القُْرُونِ ( أَ وَ لَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْ

ونَ فِی مَستتاکِنِهِمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیات  أَ فَلا  مَعُونَ )یَمْشتتُ وقُ المْاءَ إِلَى الْأَرْضِ الجُْرُزِ یَ( أَ وَ لَمْ 26یَستتْ نخُْرِجُ بِهِ فَرَوْا أَنَّا نَستتُ

صِرُونَ ) سُهُمْ أَ فَلا یُبْ صادِقِینَ ) ونَ مَتى( وَ یقَُول27ُزَرْعاً تَأکُْلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أنَْفُ لفَْتحِْ لا وْمَ ا( قُلْ ی28َهذَا الفَْتحُْ إِنْ کنُْتُمْ 

 (30وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَْظِروُنَ ) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (29ینَْفَعُ الَّذِینَ کفََرُوا إِیمانُهُمْ وَ لا هُمْ ینُْظَروُنَ )

 فتح و قرب

صر. سمع و ب شدن قوه  شدن این دو قوه نیزقبلا  فعال  شد که با فعال  شاره  شکر خواهد ،ا سان به  سید و در غیر  ان ر

سان بحث فتح .نصورت دچار کفر خواهد شدای است  بحث دیگر خود فتح است. یکی از موضوعات مهم زندگی ان

شما  شایش یعنی اینکه  ست. گ شده ا  لید ندارید!کشوید متوجه می اماروید می به خانهکه در جاهای مختلف مطرح 

شایش را در این زمان  سان گ شود. درمتوجه میان آنچه که  ،مقالید وبحث مفاتیح  ،کنار فتح شود که آن در باید باز 

 مفهومی وسیع ،.ی، ..شود. گشایش در بخت، گشایش در کار، گشایش در فهم کتابخیلی مهم می ،کندباز و بسته می

 در زندگی انسان است.

د که خدایا این را بگوی های زندگی، یک آرزو کنی،در مورد فتح و گشتتتایشتوانی اگر به انستتتان بگویند شتتتما می

شی در دنیا و آخرت من  شای شت را دیدمگ شوم ،ایجاد کن. به بعاد وجود دارد. ااین فتح در همه  !بتوانم در آن وارد 

طی با بقیه آیات چه ارتبا ستتوره کند باید به ستتوره بازگردیم و ببینیم کهوقتی در آیه آخر این موضتتوع را مطرح می

بینید کسانی که ما میششود. فتح با یقین مرتبط میرد. ارتباطی با سجده دایم که این فتح، شواحتمالا متوجه میدارد. 

ستند شان  ،اهل یقین ه شایش ایجاد میدر کارهای ست و برخیشود. برخی زندگیگ اینگونه هم  شان مقرون با فتح ا

 .نیستند
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نند. در این ککار  روی آن شانزندگی هایگرهتوانند جهت برطرف شدن هایی است که افراد میاین سوره از سوره

ز بهترین اگله داشتتته باشتتند که اتفاقا خوب هم هستتت. یکی  ،های علمیفتحنداشتتتن ها از جمع ممکن استتت خیلی

 ،ستتته استتتبظاهرا تا کستتی نفهمد که یک دری مورد فتح در کارهای علمی باشتتد. تواند در های انستتان میدغدغه

ن خیلی علم ایفهمد. را نمی قرآنبخواند و بفهمد که  قرآنین خود علم استتتت. مثلا ا! شتتتودعلمی هم نصتتتیبش نمی

 بالایی است. 

سان می ست کند و در دعاهایش قرار دهد. دارد،گیرهایی  ،اشکه در زندگیرا تواند مواردی ان شاخص در  نآ لی را 

ست کردن « الفتحیوم »اجابت قرار دهد و برای خودش  شد. در شته با ست  ترینیکی از مهم «الفتح یوم»دا کارهایی ا

 تواند داشته باشد. که انسان می

های یوم الفتح ، خوب نیست. ما بایدرش نشوداینکه انسان یوم الفتح را باو «لفَْتحُْ إِنْ کنُْتُمْ صادِقِینهذَا ا وَ یقَُولُونَ مَتى»

کلیدهایی اهیم، خوکه می چیزهایکدام از هر .مم تا ورود به محشتتتر را باور کنیزیادی را در زندگی خود تجربه کنی

خوش  ،داشتتتتن بینید اخلاق خوب. گاهی مییادداشتتتت کنیم ،ایمتهیه کرده را جلوی لیستتتتی کهدارند. این کلیدها 

مفهوم فتح را در  م و بایدبه یوم الفتح نیاز داریها باشد. ما در زندگی از این حل بسیاریکلید اخلاقی همراه با بهجت، 

ار را انجام چقدر خوب است که افراد این ک د.کجاها گیر وجود دار. باید بررسی کنیم که زندگی خود کشف کنیم

 قرار بگیرد.  اشدهند. گاهی انسان نسبت به علمی گشایش ندارد. این باید در لیستب

 افتد که دارای حسن ظن به پروردگار هستند. ها توسط افرادی اتفاق میخیلی از فتح

ح بسیار بالایی قرار را در سط ای نسبت به این فتح دارند. و آنشان ارادت ویاههایدر کتاب )رحمه الله علیه(حضرت امام 

 دهند. می

سفتح هستند.  قالبهای الهی همه در خداوند فتح را معادل وعد قرار داده است گویی وعده  ای، قفلی دارد.تههر در ب

  )رحمه الله علیه( مکه حضتترت امااستتت همان دیدی  ،رستتیدن به قرب الهی باشتتد ،کم نستتبت به فتحباید ذائقه ما کماینکه 

جده یعنی بالاترین نسبت به فتح دارند. فتح را رسیدن به لقاء خدا بدانیم و هر چیزی که مفهوم سجده است. مفهوم س

یابی ا برای دستگویند. شممی «فتح»شود به آن لقاء خدا بدون هیچ منیتی حاصل میدر آن وقتی که  ،مرتبه عبودیت

 شود. کنید و این بالاترین مرتبه فتح میبه قرب سجده می
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 سمع و بصر 

 (26لَآیات  أَ فَلا یَسمَْعُونَ ) ساکِنِهِمْ إِنَّ فِی ذلِکَمَأَ وَ لَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکنْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القُْرُونِ یمَْشُونَ فِی 

حی خبردار وشتتتود این استتتت که ما باید از قرون قبل، از کتاب که در اینجا بحث ستتتمع آورده می دلایلییکی از 

 رسید.ها به گوش ما میباید اینکند. ها را جاری میآید و حرفوحی است که می .شدیممی

ما را به های شتتماستتت که شتترویت. مثلا در مورد زلزله شتتنیده نه صتترف ،کندخیلی جاها شتتنیدن استتت که کار می

شنیدهحرکت وادار می شتری چنین میکند.  شنیدهقب ی. یا در مورد حیوانکند و ..اید که زلزله فلان ری اید. در واقع لا 

تقیما به عقل مسسمع از بصر بیشتر است چون  قدرت اثرگذارینه دیدن.  و کندگزاره عقلی شماست که کار می این

شنیدن ست.  صل ا ست که واقعه را در فرد عینیت میاز دیدن قوی ،و شنیدن این ا ست. کار  صر دیدن با دهد. بتر ا

ست  شود. می «رای» اماچشم ا سمع انجام  صر می «رویت»تواند با  سمع و ب شمول  صر با اب اماشود م زار دیدن اتفاق ب

 ست. گرفته شده ا یکدیگر سمع و عقل معادل ،در سوره ملک. مندتر هستندافتد. ابزارهای شنیدن قدرتمی

ان بوده استتتت. دهد به بررستتتی همه آیاتی که از اقوام گذشتتتته وجود دارند و دلیل هلاکتشتتتما را دلالت می 26آیه 

ها در این جموعهشتتود شتتنیدن آیات. ماین میها بگذرد، بعد از آن استتتخراج کند وها فهرستتتی از دلایل این هلاکت

دیده  قرآنیک دور کل در این کتاب برای این مورد، آوری شتتده استتت. جمع «های تفکر اجتماعیآستتیب»کتاب 

ها ین آسیبدر معرض یکی از انوعا در فهرست مطالعات انسان قرار گیرد. انسان این کتاب خوب است شده است. 

 گیرد.  قرار می

های فتح تا اشتتیدبدهند که ای مردم مراقب ستتوره به انستتان هشتتدار میآیات  ،28دهد که تا قبل از آیه این نشتتان می

 تان بسته نشود. زندگی

 (27روُنَ )عاً تَأکُْلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أَنفُْسُهُمْ أَ فَلا یبُْصِأَ وَ لَمْ یَرَوْا أنََّا نَسُوقُ المْاءَ إِلَى الْأَرْضِ الجُْرُزِ فَنخُْرِجُ بِهِ زَرْ

صار رابط در این آیه ست و این اب صار آمده ا صورت اب ست و دیدن. دیدن در آیات قبل به  صر ا سیعی با بحث ب ه و

 شود.های عاطفی انسان به وسیله بصر تأمین میافئده دارد و جنبه

ط ما نسبت به محیفانه متاسبا حیوانات و گیاهان مرتبط باشد.  .داشته باشدارتباط  تواند با محیط اطراف خودمیانسان 

 ایم.آن نبوده در صدد جبرانهم ایم. در زندگی ماشینی این موارد از ما گرفته شده و ما مان بی حس شدهاطراف
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 است و البته  همواره یک مسابقههست. بین سمع و بصر در زندگی انسان  نیزفعال کردن بصری که همراه با عواطف 

 تا حرکت اتفاق بیفتد.  سابقه باشدبهتر است این م

صتتر با فؤاد بگرمابخشتتی دارد. « افئده»محل دریافت حقایق استتت و  «قلب»نه بصتتر.  ،استتت که نه ستتمع دارد آنقلب 

توانید با میدر واقع  ،یدبینشوند. وقتی چیزی را میکند و سمع با عقل و هر دو آنها با قلب مرتبط میارتباط برقرار می

افتد. میل و یممیمه کنید. اتصتتتال بصتتتر و فؤاد از ستتتمع پیش ببینید و مجردات را هم به آن ضتتت آن را شاروابط بین

 یاز غذای کند. جهت گرایش پیدا کردن نوعا باید خوش منظر باشتتتد. تعریف کردنهای انستتتان را فعال میگرایش

شدن میرا خوشمزه نمی آن ،خوشمزه شتن نشود. کند بلکه رنگ و لعاب آن باعث خوشمزه  وعا با حس دوست دا

 شود. های عقلی با سمع فعال میافتد و تصدیق گزارهیبصر اتفاق م

رُون» یاید و آبی جاری شتتود. با بدیگر. باید در ذهن فرد باران  «افلا یستتمعون جایی»کند و جا کار مییک «أَ فَلا یُبْصتتِ

انی آب را باز کرده ای دارد که گویی باغبدر خودش جنبه «نَسُوقُ»دهد. کلی تصویربرداری را نشان می «نَسُوق»یک 

 تا اختصاصا گیاهی رویش پیدا کند. 

له  است و برای آب له نخوردن خشک شدهبه معنای ارضی است که از فرط آب  «حرز»در اینجا  «إِلَى الْأَرْضِ الجُْرُز»

 زند. می

با تصتتتاویر منفعت با گزارهتوان میستتتمع را  با های حقیقی فعال کرد. بصتتتر  با حس و  راوات و طبخش و زیبای 

دگی خود را از این توانیم زنها میشتتتود گیر و گورهایی که باید باز شتتتود. و با اینو فتح می ،برانگیزاننده عواطف

 به برکت سوره سجده.  کنیم، یبه آن رو یرو

 فتح و فرج 

 (29 )قُلْ یَوْمَ الفَْتحِْ لا ینَْفَعُ الَّذِینَ کفََرُوا إِیمانُهُمْ وَ لا هُمْ یُنظَْرُونَ 

 (30فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَْظِروُنَ ) 

 فرج گشایش است.اند. عبادت است. فرج را معادل فتح گرفته ،انتظار فرج

سته شدهرد. در معنایی اعم از فتح دا «فرج» شاره دارید و  ،فتح دقیقا به در ب سبت به فرج خیلی کاربردیا شود. تر مین

فتح هم  ،در فرجبرطرف کنی و این انتظار فرج استتت.  مثل اینکه بگویند برای ظهور امام زمان باید یکستتری موانع را
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شناسی دارد و این خیلی مهم است تر است و نیاز به مانعکنی. فتح عملیاتی امتحانباید کلیدهای مختلف را  اماهست 

 .کارش گیر دارد اش مشخصا کجاهایدر زندگیببیند اش انتظار فتح را بکشد و که انسان در زندگی

اگر فتح را  امااشد بمان به راه خواهد زندگیمان میدل .خواهیمرسد نقطه عیب ما این است که نوعا فرج میبنظر می

سیبمی سراا آ ستیم دقیقا به  سی میخوا شوی کهگفتیم از کدام در میرفتیم و میشنا ست تا  خواهی وارد  سته ا ب

نیم دعا کنیم و دعای تواشتتود. ما برای مردم یمن میمیباب فتح  ،نماز باران ،یک مرتبه ری!بگویم کدام کلید را بیاو

ما  .تح ایجاد شتتودفبا این رعب ای را بفرستتتد که در دل آنها رعب ایجاد کند و مثلا ملائکه .ما کلید فتح آنها شتتود

ن و تفصیل بده. کلیست  باید بکنی!چه تا بگویم  ،نباید خیلی چیزها را دست کم بگیریم. شما بگو کجا در بسته است

برای و بعد  یدکن تبدیلهای گیر به محلها را شتتتود اینکه اینمی ،استتتت «عبادت ،انتظار فرج» کهجمله این  عملیاتی

  کنید. ریزیبرنامهها حل آن

 انتظار

وم انتظار را از کفار یاد گرفت چراکه اگر آنها در رسد باید مفهاتفاقا به نظر می «نْتَظِرْ إِنَّهُمْ منُْتظَِرُونفَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ ا»

. انده داشتهفعال نگشان را خودقدر ر اثر داشتن امر انتظار است که این! دکردندنمی ، اینقدر تقلّاانتظارشان قوی نبودند

 انتظار دارند که سرپا هستند!

ستمرار بدهی تاانتظار یعنی اینکه بین عمل و گشایش در آن فاصله است و باید آن آن گشایش اتفاق  قدر در عملی ا

باید در  ،فتن کلیدبلکه با فهم مشتتتکل و یا ،نه به معنای درنگ و انتظار مفهومی استتتت معادل صتتتبر و پایداریبیافتد. 

ویند. انتظار با نظر گصبر کرد. اینکه کسی دست از حرکت بردارد به آن انتظار نمی آن، انداختن این کلید تا باز شدن

 کند. سجده را در فرد قوی می ،مرتبط است و از قوای درونی انسان است. دقت در این مجموعه آیات

 نکاتی از سوره 

 ود. شاختلال خیال منجر به تعطیلی بصر می -

ونَ فِی مَستتاکِنِ» کنداش ظهور و بروز پیدا میهای ستتکنینوعا خطاهای انستتان در محل - یعنی نوعا محل . «هِمیَمْشتتُ

نقشه و محل  شود و تبدیل بهساخته و پرداخته می ،در آن محل سکونت خطا در خانه است. گویی ،تولد خطاها

 کنید. انتخاب می سکونت رابا ازدواج محل شما  شود.خانه مهم می شود.عملیات می

 برای بیت قداستی قرار داده شده است.  اماتواند هلاک شود یابد. مسکن میبیوت قداست می -

 شود. محل هلاکتشان می ها،انسان محل سکنی -
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 بیت قداستی دارد.  -

 ممکن است مساکن محل رفت و آمد شود و مبداء هلاکت مسکن است.  -

 رود. گذرد و جلو میصورت به غفلت میشده است و در غیر اینکه  ،شوداگر در مسکن سمع و بصر فعال  -

 جایگاه تستتبیح و حمد استتت. حتما هر دو با هم ملازم هستتتند. یکی مقدماتی و دیگری مانندجایگاه نصتتر و فتح  -

 ای است. نتیجه

به معنای تر استتت. برخی آیه را عمیق ،آنچه در واقع مفهوم آیه استتت اماگیریم در ترجمه آیه، آیه را نشتتانه می -

شکالیگیرند، دلالت می شنودندارد. معنای دقیق می هم ا صلا  ،شود اینکه اگر این فرد بخواهد ب شد ا اگر آیه نبا

شود شود!در او فعال نمیآن قوا و نیرو  صر بخواهد فعال  سمع و ب شد و آیه  ،اگر  سطه با سبب و وا حتما باید به 

ست.  شدن ا ست «یهآ»سبب این فعال  سمش آیه ا سببی که ا سطه  توانی را از خود اظهار  ،یعنی اینکه فرد به وا

شدمی ست. تا چهار دیواری نبا سکن ا سکنِسکونت اتفاق نمی ،کند. مثل خود م ست یعنی این م  افتد. این آیه ا

محل  مانندفصلی داریم با این عنوان که آیه دلالت دادنی نیست.  «تدبر در آیات» رخ دادن سمع است. در کتاب

است. گوش شما محل وقوع سمع شماست. در این صورت شما باید خود را در معرض رخدادهایی  یوقوع چیز

ست. بروز توانبدهید تا بهره ببرید. این چنینی قرار  سمع رخ داده ا سبت به اگر بهره بردید یعنی این  شما ن مندی 

 شود سمع. می ،رخدادآن 

ست. بمثلا می - سیله مادرت عواقب توه گوییم مادر آیه ا شت رفتن تو میبه خیر منجر می ،و سبب به  .شودشود. 

 هایی به او برسد. نعمتبه سبب این آیه، باید نسبت به او فعالانه عمل کند تا 

*** 
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  شروع سوره مبارکه احزاب

 مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیبِ

نافقِِینَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حکَِیماً ) إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ إِنَّ  ( وَ اتَّبِعْ ما یُوحى1یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُ

ما تَعْمَلُونَ خَبیِراً ) َّهَ کانَ بِ َّهِ وَ کَفى2الل َّلْ عَلَى الل َّهِ وکَِیلاً ) ( وَ تَوکَ ِالل ِهِ وَ ما 3ب َّهُ لِرَجُل  مِنْ قَلبَْیْنِ فِی جَوْف ( ما جَعَلَ الل

ناءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ یاءکَُمْ أَبْ هاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِ بِأَفْواهِکُمْ وَ اللَّهُ یقَُولُ الحَْقَّ  جَعَلَ أَزْواجَکُمُ اللاَّئِی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ

 (4هُوَ یَهْدِی السَّبیِلَ ) وَ

لدِّینِ وَ مَوالیِکُ َإِخْوانُکُمْ فِی ا َإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ ف َّهِ ف ْدَ الل طُ عِن ِآبائِهِمْ هُوَ أَقْستتتَ ناحٌ فِیما ادْعُوهُمْ ل مْ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُ

باِلمُْؤْمنِِینَ مِنْ أنَْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ  ( النَّبِیُّ أَوْلى5هُ غَفُوراً رَحیِماً )أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اللَّ

هُمْ أَوْلى حامِ بَعْضتتتُ ْأَرْ هاجِرِینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أوُلُوا ال َّهِ مِنَ المُْؤْمنِِینَ وَ الْمُ تابِ الل یائِ بِبَعْض  فِی کِ کُمْ مَعْرُوفاً کانَ أوَْلِ

سْطُوراً ) وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَ  ( وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ میِثاقَهُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوح  وَ إِبْراهِیمَ وَ مُوسى6ذلِکَ فِی الْکتِابِ مَ

 (8هِمْ وَ أَعَدَّ لِلْکافِرِینَ عَذاباً أَلیِماً )( لیَِسْئَلَ الصَّادقِِینَ عَنْ صِدْق7ِأَخَذْنا مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلیِظاً )

با همه . است قرآنترین امرهای ها مهماین امر شده است. )صل الله علیه و آله وسلم( خدا برای انسان مهم باشد که به پیامبرباید 

ست شود!عظمتش به او امر می شمند  ،در واقع. «!تبعیت کناز وحی » ،این امرها خیلی عجیب ا تبعیت از وحی را ارز

چه گفته است و چنین  شبرد. ای کاش کمی کنجکاو بودیم برای اینکه بفهمیم خدا در گوش رسولکند و بالا میمی

 قدر رفعت داده است. مرد عظیمی را این

شاره عجیبی می سان می ،کند به اینکه قلبخداوند در این آیات ا شترمرکز فرماندهی ان نخواهد  شود و یک حاکم بی

 داشت. 

سوره عجیبی است. بحث متمرکز بودن در این سوره آمده و بحث سوره در مورد جاری شدن فیوضات رحمانی در 

 دهد به نام رسول. دهد و یک قلب هم برای عالم امکان قرار میانسان است. محل این جاری شدن را قلب قرار می

 ختم بفرمایید.  یصلواتای بگیریم، ارتباط صمیمانه ،که بتوانیم با قلب عالم امکان شاءاللهان
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  توضیحاتی در مورد کتاب زیرکی در میدان انتخاب

 ضدهای  بتواند در محل است. متوجه شدیم کسی است که دنبال این بودیم که ببینیم انسان زیرک چه انسانیه ب

 تد. افهای ضد اتفاق میها در محلتصمیم بگیرد. همه انحراف ،اشزندگی

 در نهایت به خطبه متقین امام علی . آنها را جمع کردیم و به چهل رستتیدیم ستتتی از روایات را در ذهن داشتتتیم.لی

 . خواستیم بگوییم در آن بو!رسیدیم که هر آنچه می (علیه السلام)

 م که باید از ستتویی نظ ایشتتوند. مثل مدیر مدرستتهتوصتتیه می ،این کتاب به افرادی که دارای مستتئولیتی هستتتند

 منعطف. داشته باشد و از سوی دیگر 

 ایم. ت قرار دادهاروایاستفاده از  بانیز را  یشایم و کلیدهاهای قفل را در این کتاب در آوردهمحل 
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